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Abstract 

Ahmad Ibn Ali Tabresi (D.588AH), in his book Al-Ihtijaj, has narrated a long hadith 

about the questions of a Zandiq(heretic) from the Amir al-Mu'mininAli (pbuh)regarding 

the alleged contradictions of the Qur'an. Among the answers attributed to the Amir al-

Mu'minin(pbuh), Has been claimed the big distortion of the Qur'an, including the 

omission of more than one third of the Qur'an from the third verse of Surah An-Nisa'and 

the forging in Qur'an. Before Tabresi, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh (D.381 AH) 

and Muhammad ibn Mas'udAyyashi narrated a shorter versionof thishadith which did 

not mention the distortion of the Qur'an. Mirza Hussein Nouri (D.1320AH) has 

considered the reason for this difference as the selectionof Ibn Babawayh. In this article, 

by examining the structure and text of the three versionof Tabresi, Ibn Babawayhand 

Ayyashi, this view has been rejected. The heterogeneous structure, textual anxieties, late 

words and literature, theological and historical errors, and other evidences show that the 

additions inTabresi'sversionare the result of late forgery. Furthermore, an examination 

of the text and isnads of the older versionof thishadithreveals its processing in the sunni 

sphere. 
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طبرسي،  الإحتجاجدر نقد روايت سؤالات زنديق از اميرالمؤمنين(ع) 
  در موضوع تحريف قرآن

  *زاده  علي عادل
  **عميدرضا اكبري

  چكيده
روايتـي طـولاني دربـاره سـؤالات يـك       الاحتجاج،ق)، در كتاب 588احمد بن علي طبرسي (م

هـاي   زنديق از اميرالمؤمنين(ع) در زمينه تناقضات ادعايي قرآن نقل كرده است. در ميـانِ پاسـخ  
منسوب به اميرالمؤمنين(ع) تحريف گسترده قرآن، شاملِ افتادگي بيش از يك سوم قرآن از ميان 

از طبرسي، محمد بن علـي بـن   آيه سوم سوره نساء و تحريف به زياده مطرح شده است. پيش 
از همين خبر را نقـل   تر كوتاه ق) و محمد بن مسعود عياشي، تحريري381الحسين بن بابويه (م

ق) علتّ ايـن  1320اند كه در آن به تحريف قرآن اشاره نشده است. ميرزا حسين نوري (م كرده
و مـتنِ سـه تحريـر     تفاوت را تقطيع ابن بابويه دانسته است. در اين مقاله بـا بررسـي سـاختار   

هاي متنـي،   طبرسي، ابن بابويه و عياشي، اين ديدگاه رد شده است. ساختار ناهمگون، اضطراب
دهد كـه اضـافات    واژگان و ادبيات متأخر، اشكالات كلامي و تاريخي و شواهد ديگر نشان مي

تـر   كهـن  تحرير طبرسي، حاصل جعل متأخرّ است. علاوه بر اين، بررسي متن و اسـناد تحريـر  
  گر پردازش آن در فضاي عامي است.  روايت، بيان

  ، احمد بن علي طبرسي، تحريف قرآن، احاديث طوالالاحتجاجابن بابويه،  ها: دواژهيكل
  

 

ــك     * ــديث، دانش ــرآن و ح ــوم ق ــري عل ــجوي دكت ــران   ةددانش ــگاه ته ــارابي دانش ــند ف ــئول) (نويس ، ة مس
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  مقدمه. 1
 3987، حديثي طولاني (حـدود  التوحيدق) در كتاب 381ابن بابويه، محمد بن علي بن بابويه (م

كلمه) آورده كه بنا بر آن شخصي نزد اميرالمؤمنين علـي(ع) آمـد و شـبهه تنـاقض در قـرآن را      
هـا   مطرح كرد. سپس آياتي از قرآن را به عنوان نمونه خواند و اميرالمؤمنين(ع) به يك يـك آن 

احمد بن علـي طبرسـي    قرن پس از او 2). حدود 269 - 254، التوحيدپاسخ گفتند (ابن بابويه، 
) روايـت  7889با حجمي تقريباً دو برابر (حدود الاحتجاج ق)، همين ماجرا را در كتاب 588(م

 تفسير الصافي). تحرير طبرسي به منابعِ پسين مانند 258 - 240الاحتجاج، كرده است (طبرسي، 
جـا   و از آن ) راه يافتـه 98، ص9(ج بحار الانوار) و 821، ص5(ج تفسير البرهان)، 44، ص1(ج

كه دربردارنده موضوعات متنوعي است، به تدريج شهرت يافته و در مباحث گونـاگوني مـورد   
  استناد قرار گرفته است.

برانگيـز بسـياري    تحريرِ طبرسي بر خلاف تحرير ابـن بابويـه، دربردارنـده مطالـب چـالش     
ق) روايـت  1320مچون ادعاي تحريفات گسترده در قرآن كريم است. ميرزا حسين نـوري (  هم

طبرسي را از ادلهّ تحريف برشمرده و ابن بابويه را مسئول اختلاف دو تحرير دانسـته اسـت. او   
  نويسد: مي

آمده، روايـت  حتجاج الاابن بابويه اين روايت را با كاستي بسياري نسبت به آن چه در 
مربـوط   هايي است كه بـه نقصـان و تغييـر قـرآن     ها، بخش كرده است. از جمله اين كاستي

كه ايـن   ها انجام داده، چنان است. ابن بابويه اين كار را يا به علت عدم حاجت به اين بخش
بش... و كند؛ يا به علت ناسازگاري بـا مـذه   هايش، زياد مي كار را در التوحيد و ديگر كتاب

  )629 - 628ق، 1441(نوري، فصل الخطاب،  احتمال اول ظاهرتر است.

محمد فاكر ميبـدي، بـه علـّت     1ني براي اين داوري نياورده است.ميرزاي نوري، دليلِ روش
ش، 1393سند و متأخرّ بودن نقل طبرسـي، در داوري نـوري، مناقشـه كـرده اسـت (فـاكر،        بي
سـند   ). سلطاني رناني نيز بدون اشاره به تحرير ابن بابويه، روايت طبرسي را به دليل بـي 98ص

ش، 1398اميرالمؤمنين(ع) رد كرده اسـت (سـلطاني،   بودن و شباهت نداشتن متن آن به سخنان 
) محمدهادي معرفت نيز متن اين حديث را متنـاقض، مخـالف عقـل و ادبيـاتش را از     238ص

اسلوب كلام اميرالمؤمنين(ع) دور شمرده و ترجيح داده كه جعلِ يكي از اهـل جـدل در كـلام    
اي  كنون تحقيق جامع و گسترده) اما تا175القرآن من التحريف، ص صيانة بوده است. (معرفت،

  درباره اين روايت منتشر نشده است.
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بنابراين، پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا روايت سؤالات زنديق از اميرالمـؤمنين(ع) در  
هايي نيز اهميـت دارد: نسـبت    معتبر و اصيل است؟ در اين راستا پاسخ چنين پرسش حتجاجالا

كه  آن دو چيست؟ آيا چنان  يه از همين روايت و علتّ تفاوتبا تحرير ابن بابوحتجاج الاتحرير 
  حاجي نوري مدعي است، ابن بابويه اين روايت را تقطيع كرده است؟

با توجه به كثرت اختلافات ميان دو تحرير، و موضوعات مهمي كه در اين روايت و به ويژه 
انـد و كـدام يـك     پيمـوده  كه هر يـك چـه مسـيري را    در تحريرِ طبرسي مطرح شده، تعيين اين

تر است، اهميت بالايي دارد. از سوي ديگر پژوهش در ايـن زمينـه بـه شـناخت بهتـرِ از       اصيل
گري ابن بابويه و طبرسي، پايه اعتبارِ آثار هر يك از  فضاي روايات تحريف قرآن، روش روايت

در سنتّ حديثي اماميه تر از روند كليّ انتقال و تطور احاديث طوال  و درك دقيق مؤلفاين دو 
  كمك خواهد كرد.

  
  بررسي تحرير ابن بابويه. 2

تري از سـاختار و فضـاي آن بـه     كوشيم تصوير دقيق با توجه به تقدم تحرير ابن بابويه، ابتدا مي
  دست آوريم.

 
  شناسي سند روايت ابن بابويه جريان 1.2

  سند روايت ابن بابويه چنين است:
عبداللَّه بنِ حبيِبٍ قاَلَ   الحْسنِ القْطََّانُ قاَلَ حدثنَاَ أحَمد بنُ يحيى عنْ بكرِْ بنِ حدثنَاَ أحَمد بنُ

    ْالج بـدَزيِزِ الأْحْـنِ عبـدالعـنِ بسْنُ الحب دمحثنَاَ مدطرٍَ قاَلَ حنِ مب قوُبعنُ يب دمَي أحَثندح  نْـد
ه بـنِ عبيـد عـنْ        الَ وجدت في كتاَبِ ابيبنيَسابور قَ بخِطَِّه حدثنَاَ طلَحْةُ بنُ يزيِد عنْ عبيـد اللَّـ

  طاَلبٍ ع... علي بنَ أبَيِأنََّ رجلاً أتَىَ أمَيرَ المْؤمْنينَ  معمرٍ السعدانيِ  ابي

  شود. ميدر ادامه رجال اين سند به ترتيب بررسي 
  الف) احمد بن الحسن القطاّن

ابن بابويه از او بسيار روايت كرده ولي اطلاّع چنداني دربـاره او در دسـت نيسـت. محقـّق     
) زيرا ابن بابويه در 431، ص1شوشتري او را عامي دانسته است (شوشتري، قاموس الرجال، ج

مستفيضا من حديث عبداالله بن  و قد نقل مخالفونا من أصحاب الحديث نقلا«... جايي نوشته است: 
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و هو شَـيخٌ كبَيِـرٌ     المْعروُف بأِبَيِ علي بنِ عبدربه الرَّازيِِ  القْطََّانُ  الحْسنِ  مسعود ما حدثنَاَ بهِ أحَمد بنُ
.يثدْابِ الححَأص67، ص1 (ابن بابويه، كمال الدين، ج..» ل( 

  ب) احمد بن يحيي
كه واسطه احمد بن الحسن القطان و بكر بن عبداالله بن حبيب است، مقصود  جه به اينبا تو

: ابـن بابويـه، معـاني الاخبـار،      ابوالعباس احمد بن يحيي بن زكريا القطاّن است. (براي نمونه نك
اند؛ بنابراين ظاهراً اهل ري بـوده اسـت. در كتـب     ) مشايخ و راويانش غالباً، رازي بوده120ص

  رباره او اطلاّعي در دست نيست.رجال د
  ج) بكر بن عبداالله بن حبيب

يعرف و ينكر، يسكن الـري. لـه     المزني  حبيب  بن  عبداالله  بكر بن«نويسد:  نجاشي درباره او مي
 )109(النجاشي، الرجال، ص...» كتاب نوادر

  د) احمد بن يعقوب بن مطر
  درباره او اطلاّعي يافت نشد.

  عبدالعزيزه) محمد بن الحسن بن 
محمد بـنُ الحْسـنِ بـنِ عبـدالعْزيِزِ الأْحَـدب الجْنْـد       «در نسخه چاپي نام او چنين آمده است: 

ورابسَآمـده  » الجنديسـابوري «، »الجند بنيسـابور «به جاي  بحار الانوارو  تفسير البرهاناما در » بني
) كه همين درست است؛ 127، ص90 ، ج؛ مجلسي، بحار الأنوار843، ص5 (بحراني، البرهان، ج

خوانده شده و ثانياً شاگرد او محمد بـن نـوح   » الجنديسابوري«زيرا اولاً در منابعِ اهل سنتّ نيز 
) و شيخ او عبداالله بـن  349، ص15؛ ج187، ص4ق) (دارقطني، العلل، ج321الجنديسابوري (م

  ق) است.230تا  221رشيد الجنديسابوري (م 
). از ديگـر مشـايخ   187، ص4است. (دارقطني، العلل، ج» ابوعبداالله«حسن، كنيه محمد بن ال

موسى بن مسعود النهـدي  ابوحذيفة ) و 1852/ 3او، پدرش (خطيب بغدادي، المتفق والمفترق، 
مانده  ) هستند. راويان، اسناد و مضامين احاديث برجاي187، ص4ق) (دارقطني، العلل، ج220(م

؛ ابونعيم، دلائل النبوة، 753/ 1: ابن حجر، زهر الفردوس،  و است (نكگر عامي بودن ا از او، نشان
  2).182؛ ازدي، ذكر اسم كل صحابي، ص349/ 15، 4/187؛ دارقطني، العلل، 549ص

  و) الحسن بن عبدالعزيز
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با توجه به سند ابن بابويه، پسرش به صـورت وجـاده از او روايـت كـرده اسـت. پسـرش       
نقـل كـرده اسـت (خطيـب     » محمد بن مجاعة بـن الزبيـر العتكـي   «روايات ديگري نيز از او از 
  ). 211؛ ابن شاهين، الخامس من الافراد، ص1852/ 3بغدادي، المتفق والمفترق، 

  بن يزيد، عبيد االله بن عبيد، ابومعمر السعداني/السعدي طلحةز) 
د كه به دليل ها وجود دار راهي براي شناسايي اين سه راوي يافت نشد. البته اسامي مشابه آن

   .3ها قابل تطبيق نيستند احتمال تصحيف، تفاوت طبقه يا اطلاّعات اندك پيرامون آن
ها تضعيف  اند؛ برخي از آن در مجموع هيچ يك از رجال سند، نزد رجاليانِ شيعه توثيق نشده

ويه اند. بنابراين سند در مجموع ضعيف است. ابن باب ها عامي و برخي ناشناس شده، برخي از آن
كه محمد بن مسعود العياشـي   البته با توجه به اين .4ها دريافت كرده است اين روايت را از رازي

، 44، ص1 خود آورده است (عياشي، ج تفسيرهايي از اين روايت را در  ق) بخش320(م حدود 
از ضعف سه حلقه پاياني  با توجه به طبقه عياشي توان )، مي151، 96، ص2؛ ج457، 242، 180

شود كـه از نظـر موضـوع و     همچنين در قرائات سياري، روايتي ديده ميپوشي كرد.  سند چشم
در هر صورت بـا توجـه بـه    ) 186، ح50محتوا به اين روايت بسيار نزديك است. (سياري، ص

 - م آنبه ويـژه در بخـش متقـد   - رسد اين طريق  عامي يا ناشناس بودن بيشتر روايان، به نظر مي
  بيشتر با فضاي عامه مرتبط است.

 
  ساختار روايت ابن بابويه  2.2

اي از كتابت در  كه در قالب يك محاوره و گفتگوي شفاهي است و هيچ نشانه متن حديث با آن
 64كلمه) و دقيق است. دربـاره حـدود    3987شود؛ بسيار طولاني (حدود  آن مجلس ديده نمي

ها دقيق، مرتبّ و جزئي است. اين حجـم   سؤالات و پاسخ آيه در اين حديث بحث شده است.
دهـد كـه پيـدايش يـا پـردازش       و دقتّ بالا، براي يك نقل شفاهي، غير عادي است و نشان مي

ي از       حديث از ابتدا به صورت مكتوب بـوده اسـت. اساسـاً ايـن     كـه چنـين مـتن بلنـد و مهمـ
  منتقل شود، محلّ اشكال است.اميرالمؤمنين(ع)، تنها از طريق افراد ناشناس و عامي 

از سوي ديگر متن روايت كاملاً متقارن و منظمّ اسـت. حـديث ماننـد يـك رسـاله قرآنـي       
سـؤال بـه ترتيـب داده     12شود، پاسـخ   سؤال طرح مي 12شود،  مكتوب، با يك مقدمه آغاز مي

  )1يابد. (جدول شود، و سپس حديث با يك خاتمه پايان مي مي
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 كتاَبِ منْ فيه شكَكَتْ ما قال(ع) فهَات«وط به سؤالات با عبارتي شبيه بخش مرب 12تقريباً هر 
زَّ اللَّهع لَّ وقاَلَ ج َلُ لهإنِِّي الرَّج تدجو قوُل اللَّهاز پرسشگر مانند آغاز شده و با عبارتي) +(...»  ي 

هاي  كه بخش يابد. چنان پايان مي )*( »لاَ أشَكُ فيما تسَمع فأَنََّى ذلَك يا أمَيرَ المْؤمْنينَ و كيَف«شبيه 
فرََّجت عنِّي [الرجل] قاَلَ «غالباً با عبارتي شبيه » (×) فقال(ع) وأما قوله«با تعبير ها  مربوط به پاسخ

ظَّمَةً فعْقدنِّي عع ْللَتح ينَ ونْؤمْيرَ المَا أمي ْنكع اللَّه فرََّج َركَأج يابد. صـدور و   پايان مي )#( »اللَّه
دهـد كـه مـتن،     نقلِ چنين جملات تكراري در يك گفتگوي شفاهي، عادي نيست و نشان مـي 

تعبير پرتكـرار از   4جهت اختصار به جاي اين  1در جدولحاصلِ يك پردازش مكتوب است. 
  ايم: علائم يادشده اخير بهره برده

  تحرير ابن بابويه : ساختار كلي1ّجدول شماره 
  شبخ  بابويه روايت ابن متن

في كتاب االله المنزل قال له(ع) ثكلتك أمك وكيف   فقال يا أميرالمؤمنين إني قد شككت ...رجلاً أتى ...
في كتاب االله المنزل قال لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً فكيف لاأشك فيه فقال علي(ع) إن   شككت

 كتاب االله ليصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع به
  مقدمه

  1 سؤال *ومرةً يخبر أنه لاينسى  ...فاليوم ننساهم+ 
ومرةً يخبر أن الخلق لاينطقون ويقول عن مقالتهم واالله ربنا ما  ...صفا لايتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة +

 *ومرةً يخبر أنهم يختصمون   كنا مشركين
  2 سؤال

من أدركه الأبصار فقد ... الأبصار وهو يدرك الأبصارلاتدركه   ربها ناظرةٌ ويقول  وجوه يومئذ ناضرةٌ إلى+ 
 *أحاط به العلم 

  3 سؤال

أنزل إليك من  ...تكليماً وقال وناداهما ربهما  وقال وكلم االله موسى ...وما كان لبشرٍ أن يكلمه االله إلا وحياً+ 
 *  ربك

  4 سؤال

  5 سؤال *له سميا  ...هل تعلم له سميا وقد يسمى الإنسان سميعاً بصيراً وملكاً + 
كيف ينظر إليهم من يحجب   كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  ويقول... ما يعزب عن ربك من مثقال ذرةٍ + و

 * ؟ عنهم
  6 سؤال

  7 سؤال *ونحن أقرب إليه من حبل الوريد  ...أأمنتم من في السماء + 
  8 سؤال *  يوم يأتي بعض آيات ربك  ومرةً يقول  يأتي ربك  مرةً يقول يوم ...جاء ربك والملك صفا صفا+ و

لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ومرةً يقول   فمرةً يخبر أنهم يلقونه ومرةً أنه... بل هم بلقاء ربهم كافرون + 
 *ولا يحيطون به علماً 

  9 سؤال

  10سؤال *ومرةً يخبر أنهم يعلمون والظن شك  ...ورأى المجرمون النار فظنوا+ 
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  11 سؤال *  بĤياتنا يظلمون ...فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً  ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وقال+ 
  12سؤال *  تتوفاهم الملائكة ...االله يتوفى الأنفس حين  وقال ...قل يتوفاكم ملك الموت+ 

هلكت إن لم ترحمني وتشرح لي صدري فيما عسى أن يجري ذلك على يديك فإن كان الرب وقد 
وتعالى حقاً والكتاب حقاً والرسل حقاً فقد هلكت وخسرت وإن تكن الرسل باطلاً فما علي بأس وقد  تبارك

 نجوت.

  پايان سؤال

الثواب والعقاب حق فإن رزقت زيادة  ...فقال علي(ع) قدوس ربنا قدوس تبارك وتعالى علواً كبيراً نشهد أنه
إيمانٍ أو حرمته فإن ذلك بيد االله إن شاء رزقك وإن شاء حرمك ذلك ولكن سأعلمك ما شككت فيه ولا 

 فإن أراد االله بك خيراً أعلمك بعلمه وثبتك وإن يكن شراً ضللت وهلكت  قوة إلا باالله

  پاسخ آغاز

وقد يقول العرب في باب النسيان قد نسينا فلانٌ فلا يذكرنا  ...ي دار الدنياف  نسوا االله  يعني ...نسوا االله  أما قوله
 #أي إنه لايأمر لنا بخيرٍ ولا يذكرنا به فهل فهمت 

  1پاسخ 

  2پاسخ   #ذلك اليوم ... ثم يجتمعون في موطنٍ آخر فيستنطقون فيفر بعضهم من بعضٍ ...يوم يقوم الروح× 
  3پاسخ  #ء مثله  فليس من الأشياء شي ...والنظر إلى ما وعدهم ربهم فذلك ...وجوه يومئذ ناضرةٌ × 

فإن معنى كلام االله ليس بنحوٍ واحد فإن منه ما يبلغ به رسل السماء رسل الأرض ... وما كان لبشرٍ أن يكلمه× 
# 

  4پاسخ 

  5پاسخ  #فلا تشبه كلام االله بكلام البشر فتهلك وتضل  ...هل تعلم له سميا× 
  6پاسخ   #يوم القيامة أنهم عن ثواب ربهم محجوبون  ...وما يعزب عن ربك× 

تعالى عن أن يكون على عرشه علواً  ...تعالى أن يجري منه ما يجري من المخلوقين ...أأمنتم من في السماء× 
  كبيراً

  7پاسخ 

من أن يصفه الواصفون إلا بما وصف به نفسه في قوله عزوجل  ...وليس له جيئةٌ كجيئة الخلق ...جاء ربكو× 
  #ء وهو السميع البصير  ليس كمثله شي

  8پاسخ 

  9پاسخ   #يوم يبعثون  ...واللقاء هو البعث... بل هم بلقاء ربهم كافرون× 
والظن ظنان ظن شك وظن يقينٍ فما كان من أمر  ...رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يعني أيقنواو× 

  #معاد من الظن فهو ظن يقينٍ وما كان من أمر الدنيا فهو ظن شك 
  10پاسخ 

 ...فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً فإن ذلك خاصةٌ ...ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً× 
  والسيئات خفة الميزان

  11پاسخ 

وأنه  ...فإن االله يوكله بخاصة من يشاء من خلقه ...فإن االله يدبر الأمور كيف يشاء  ...يتوفاكم ملك الموتقل × 
  #يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم 

  12پاسخ 

من  فقال علي(ع) للرجل إن كنت قد شرح االله صدرك بما قد تبينت لك فأنت والذي فلق الحبة وبرأ النسمة
لايعلم ذلك إلا من أعلمه االله على لسان نبيه ص وشهد له رسول االله ص بالجنة أو شرح االله  ...المؤمنين حقاً

صدره ليعلم ما في الكتب التي أنزلها االله عزوجل على رسله وأنبيائه قال يا أمير المؤمنين ومن يطيق ذلك قال 
  ء يعدل العمل. أمرك وعلانيتك فلا شي شرح االله صدره ووفقه له فعليك بالعمل الله في سر  من

  خاتمه
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  هاي عامي و متأخر آن متن روايت و شاخصه 3.2
رسد نوع مباحث روايت متأخرّ است و حتيّ نحوه بيان نيز به روزگار اميرالمؤمنين(ع)  به نظر مي

فلُاَنٌ فلَاَ يذكْرُنُاَ أيَ إنَِّه لاَ يأمْرُ و قدَ تقَوُلُ العْربَ نسَيناَ «  خورد. مثلاً در بخشي از آن آمده است: نمي
...ِبه مُذكْرُهلاَ ي رٍ وَبخِي مَيا در جاي ديگر آمده است:» له  » ناَ فلُاَنٌ وَنظْرُُ إلِيا يم اللَّه و َربْتقَوُلُ الع َقد

َبخِي ْنهناَ ميبصلاَ ي أنََّه كَنوُنَ بذِلعا يكه گوينده عرب است و شنونده نيز اگـر عـرب    درحالي» رٍإنَِّم
زيسته و به زبان عربي مسـلطّ بـوده اسـت. اسـتناد بـه       نبوده باشد، دست كم در ميانِ عرب مي

  رسد. كاربرد عرب، در گفتگوي دو نفر در فضاي عربي نيمه نخست قرن اول، عادي به نظر نمي
 فضـاي  بـا  بيشتر - آن متقدم بخش در ويژه به–توضيح داديم كه سند روايت  1.1در بخش 

 هـيچ  آن سرتاسـر  در زيـرا  دريافت؛ توان مي نيز روايت متن از را ارتباط اين. است مرتبط عامه
كـه   نيز اختصاصي به شيعه ندارد. درحالي» اميرالمؤمنين ع«شود. حتي نام  ه نميديد شيعي     نشانه

رفت پيوند آن با فرهنگ، تاريخ  يعه بود، انتظار مياگر هسته نخستين اين متن وابسته به راويانِ ش
  و عقايد شيعه، در مواضع متعدد نمود يابد.

يابي كرد. مثلاً در روايت آمـده اسـت:    توان عقايد عامه را در چند موضع نشانه در مقابل مي
ترَاَني في الĤْخرةَِ ولكَنْ إنِْ أرَدت أنَْ ترَاَني في الدنيْا حتَّى تمَوت فَ  اللَّه تبَارك وتعَالىَ لنَْ ترَاني  فقال«

). ظـاهر  262(ابن بابويـه، التوحيـد، ص  »  في الدنيْا فاَنظْرُْ إلِىَ الجْبلِ فإَنِِ استقَرََّ مكانهَ فسَوف ترَاني
اشـت  ايـن برد  5روايت آن است كه ديدن خداوند در دنيا ناممكن، ولي در آخرت ممكن است.

دقيقاً موافق اعتقاد عامه بوده و عيناً در بسياري از منابع آنان ذيل همين آيه بيان شده است (براي 
؛ سـمرقندي، بحـر   115، صالجهميـة  ؛ دارمي، الـرد علـى  45، الاختلاف، صابن قتيبة:  نمونه نك
هاي  بته بخش) ال586/ 2؛ ابن خزيمة، التوحيد، 500/ 12؛ ثعلبي، الكشف والبيان، 548/ 1العلوم، 

رسد كه ممكن اسـت ناشـي از يـك دسـت      ديگري از روايت متعارض با اين بخش به نظر مي
  نبودن متن و چندلايه بودن آن باشد.

لاَ يحيطُ الخْلَاَئقُ باِللَّه عزوّجلّ علمْاً إذِْ هو تبَارك و «  چنين، در بخشي از روايت آمده است: هم
كه عدم  درحالي» أبَصارِ القْلُوُبِ الغْطاَء فلَاَ فهَم يناَلهُ باِلكْيَف و لاَ قلَبْ يثبْتِهُ باِلحْدودتعَالىَ جعلَ علىَ 

ها نيست؛ بلكه ذاتاً محال است كه مخلوق، بـر خـالق    احاطه به خدا، به علت پرده افتادن بر دل
  لاَ يحجبه الحْجاب فاَلحْجاب«  آمده است: كه در روايتي منسوب به امام رضا(ع) احاطه يابد. چنان

َنهيب  ُذاَته ْنهم عَتنما يمم ِهماتَكاَنِ ذوِإمل و ِهماتَي ذونُ فكما يمم هناَعتامل هْنَ خلَقيب و  عِ وانراَقِ الصْافتل و
ْربْالم و الرَّب نوُعِ وصْودالمدحْالم و ادْالح 56(ابن بابويه، التوحيد، ص» وبِ و(  



 205   )عميدرضا اكبريو  زاده  علي عادل( ... زنديق نقد روايت سؤالات

 

فقَاَلَ جبرئَيـلُ    ربك  رأيَت  و قدَ قاَلَ رسولُ اللَّه ص يا جبرئَيلُ هلْ«  در فراز ديگري آمده است:
). جاي 264(ابن بابويه، التوحيد، ص...»  حيفقَاَلَ رسولُ اللَّه ص فمَنْ أيَنَ تأَخْذُُ الوْ  إنَِّ ربي لاَ يرىَ

اين پرسش است كه چرا پيامبر (ص) چنين سؤالي پرسيده اسـت؟ علامـه مجلسـي گفتـه كـه      
خواست همين مطلـب از   دانست، اما مي رسول االله ص گرچه امتناع عقلي رؤيت خداوند را مي

). امـا  258، ص18 لأنـوار، ج طريق وحي به او برسد تا آن را به مردم برساند. (مجلسـي، بحـار ا  
 آميز در دست نيست. دليلي بر اين توجيه تكلف

ء منْ كلَاَمه كلَاَم البْشرِ فكَلَاَم اللَّـه تبَـارك و    و لاَ يشبْهِ شيَ... «  در بخشي از روايت آمده است:
ُفتَهالىَ صَتع   هَفلَاَ تشُب مُالهْشرَِ أفَعْالب كلَاَم وكلَشرَِ فتَهْبكِلَاَمِ الب اللَّه بنا بر اين عبـارت، كـلام   ...» كلَاَم

خدا شبيه كلام بشر نيست، زيرا كلام خدا صفت او است؛ ولي كلام بشر، فعل بشر است. ايـن  
دانند و منكر حادث و فعل بودن  نيز موافق مذاهب عامه است كه كلام را قديم و صفت خدا مي

) اما بنا بر عقيده شـيعه، كـلامِ خداونـد،    184- 183دارمي، النقض، ص :  ونه نكاند. (براي نم كلام
- 152، ص1 ؛ شريف مرتضى، رسـائل، ج 53حادث و فعل او است. (مفيد، أوائل المقالات، ص

(شـريف  »  أنَشَْـأهَ   منْـه   إنَِّما كلَاَمه سبحانهَ فعلٌ«  اند: كه از اميرالمؤمنين(ع) روايت كرده ) چنان153
  ).274رضي، نهج البلاغة، ص

...) نيز ممكن است نـاظر بـه   كيَف لي أنَْ أعَلمَ بأِنَِّي منَ المْؤمْنينَ حقاًّبخش پاياني روايت (... 
انـا  «منازعات دور و دراز مذاهب عامه درباره جواز يا عدم جواز ادعاي ايمـان حقيقـي (گفـتن    

؛ 213، ص6د. (براي نمونه نك: ابـن سـعد، الطبقـات، ج   و رابطه ايمان و عمل باش») مؤمن حقا
؛ كرمـاني، مسـائل،   162، ص1؛ يحيي بن معين، التاريخ، ج20، ص13ثعلبي، الكشف والبيان، ج

 )1005- 998، 988، 968- 967، ص3ج

   در بخشي از متن آمده است:
قَّتح َلّ لقَدزوّجع ص قاَلَ قاَلَ اللَّه ولَ اللَّهسفإَنَِّ ر ...   ي و كرَاَمتي أوَ قاَلَ مودتي لمنْ يراَقبنـ

إنَِّ وجوههم يوم القْيامةِ منْ نوُرٍ علىَ مناَبرَِ منْ نوُرٍ عليَهمِ ثياب خضُرٌْ قيلَ منْ هم   يتحَاب بجِلاَلي
و اءِوا بأِنَبْيسَلي مَقاَلَ قو ولَ اللَّهسا رلاَلِ اللَّ يِوا بجابَتح منَّهَلك و اءدُنَّةَ...لاَ شهْخلُوُنَ الجدي و ه  

اين در واقع تحريري از يك روايت بسيار مشهور است كه بـا الفـاظ و طـرق گونـاگون در     
اين نكته نيـز   )45/ 7، المصنف، شيبة : ابن ابي منابع اهل سنتّ آمده است. (براي نمونه نزديك نك

بل تأمل است كه در منـابع عامـه روايتـي بـا سـبك مشـابه وجـود دارد كـه در آن شخصـي          قا
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، 2گيـرد (سـيوطي، الـدرالمنثور، ج    نماهاي قرآن را به ابن عباس عرضه كرده و پاسخ مي تناقض
  ). 543ص

  
  بررسي ساختار تحرير طبرسي و مقايسه آن با تحرير ابن بابويه. 3

متنِ تحرير طبرسي به مقايسه آن بـا تحريـر ابـن بابويـه     در اين بخش ضمنِ بررسي ساختار و 
  پردازيم. مي
  

 ساختار كليّ تحرير طبرسي 1.3
هـا بـه    سؤال مطرح شده؛ سپس پاسخ آن 9تحرير طبرسي با يك مقدمه كوتاه آغاز شده، در آن 

هـا جـواب شـده، و     تـا از آن  15سؤال ديگر طرح شده، و  16ترتيب داده شده است. بار ديگر 
سرانجام با يك خاتمه پايان يافته است. بنابراين ساختار كليّ تحرير طبرسي نسبت به تحرير ابن 

 16سـؤال داده شـده، و سـپس     9ريخته و آشفته است. بدون منطق روشني، پاسخ  بابويه، درهم
ريختـه و نـامنظم اسـت.     درهـم  20تا  13سؤال ديگر مطرح شده است. از آن ميان پاسخ سؤال 

رسد كه ترتيبِ منطقي روايت ابن بابويه، در  بنابراين در نگاه نخست، به نظر مي )2ولدادامه، ج(
  به هم ريخته است.حتجاج الاتحرير 
ها، با اختلافات جزئي مطابق تحرير ابن  هاي آن سؤال نخست تحرير طبرسي و جواب 9هر 

 16ست كه در آن بابويه است. اما عمده تفاوت دو تحرير به بخش دوم روايت طبرسي مربوط ا
 3سؤال بخـش دوم، تنهـا    16سؤال، بدون نظم منطقي در پي بخش نخست آمده است. از ميانِ 

) مطابق است كه از آن ميانِ 12، 8، 7) با تحرير ابن بابويه (سؤالات 20، 15، 10سؤال (سؤالات
  است. نيز دچار تغييرات مهمي شده  15به كليّ عوض شده و پاسخ سؤال  20و  10پاسخ سؤال 

تحريـر ابـن    8و معـادل سـؤال     در تحرير طبرسي، تكراري 15و  6كه سؤال  نكته جالب آن
تحريـر ابـن    8تحرير طبرسي نيز، هر يك بخشي از پاسخ سـؤال   15و  6اند. پاسخ سؤال  بابويه

ابـن بابويـه    8بابويه را دربردارد كه البته دچار تقديم و تأخير شده و بخشي از ميان پاسخ سؤال 
و » قـاتلهم االله «طبرسـي مطـالبي دربـاره     15ز حذف شده است. علاوه بر اين در پاسخ سؤال ني
  آمده كه ربطي به قبل و بعد و سؤال راوي ندارد. » قتل الانسان«

و  9هايي، به ترتيب معادل پرسش و پاسـخ   تحرير طبرسي، با كاستي 8و  7پرسش و پاسخ 
تحريـر ابـن    10و  9جب بخشي از پرسـش و پاسـخ   تحرير ابن بابويه است؛ اما با كمال تع 10
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تحرير طبرسي منتقـل شـده و ايـن موجـب شـده شـاهد تكرارهـاي         15بابويه به انتهاي پاسخ 
هـاي   ريختگـي  هـا و درهـم   در تحرير طبرسي باشيم. اين تكـرار  15و  8، 7مناسبت در پاسخ  بي

تحرير ابن بابويـه   5سؤال  غيرمنطقي نيز نشانه تأخر و محرفّ بودن تحرير طبرسي است. ضمناً
  به همراه جواب آن از تحرير طبرسي حذف شده است. 

كه سؤالات مشترك ميانِ دو تحرير، در نقل طبرسي غالباً بسيار مختصر شده و  نكته ديگر آن
بـه كلـّي نـامفهوم مانـده و     حتجـاج  لاااز نقل  9تا  3گاه مفهوم آن روشن نيست. مثلاً سؤالات 

كه در نقل ابن بابويه توضيح آن بـه روشـني    آيات بيان نشده است؛ درحالي تناقض مدنظر ميانِ
اند كه  بيان شده است. در نقل طبرسي، هنگام پاسخ دادنِ اميرالمؤمنين(ع)، آياتي شرح داده شده

اند؛ اما همين آيات طبق نقل ابـن بابويـه، در سـؤالات     اساساً در سؤالات پرسشگر مطرح نشده
  اين خود شاهد روشني است بر وقوع اختصار در سؤالات نقل طبرسي. اند كه پرسشگر آمده
سـؤال پرسـيده   ...» يومئذ لا تنفع الشـفاعة «كه در سؤال سوم هر دو تحرير از آيه  با وجود آن

پاسخ آن حذف شـده اسـت.   حتجاج الاشده اما تنها در نقل ابن بابويه، پاسخ آن آمده و در نقل 
هم در سؤال و هم در جـواب حـذف شـده    حتجاج الادر نقل » لن تراني«در همين بخش، آيه 

  6است.
آغـاز شـده و   ...» و منْ سؤاَلِ هذاَ الزِّنْـديقِ «سؤال)، با عبارت  16بخش دوم روايت طبرسي (

آخرين سؤال روايت ابن بابويه، به عنوان نخستين سؤال بخش دوم تحرير طبرسي ذكر شده كه 
  خود نشانه انتقال و الحاق است.

كه مطابق روايت ابن بابويـه اسـت، تنهـا     15و  10كه در بخش دوم به جز سؤال  جالب آن
سؤال ديگر تقريباً هيچ يك به تناقضات قرآن  13پردازد.  تقريباً به بيان يك تناقض مي 11سؤال 

پردازد. اين خـروج از   نمي - كه در آغاز روايت به عنوان موضوع اصلي روايت بيان شده است- 
 17لي نيز مؤيد الحاقي و ساختگي بودن بخش دوم اسـت. بـراي نمونـه در سـؤال     موضوع اص

و در سـؤال  » ثمُ لتَسُئلَنَُّ يومئذ عنِ النَّعيمِ فمَا هذاَ النَّعيم الَّذي يسألَُ العْباد عنهْ؟  و أجَدِه يقوُلُ«آمده: 
اما اين سؤالات بيانگر هيچ تنـاقض يـا   » اللَّه خيَرٌ لكَمُ ما هذه البْقية؟ُبقيت   و أجَدِه يقوُلُ«آمده:  18

و ليَس منْ صـفتَه العْزيِـزِ العْلـيمِ    «حتيّ اشكالي در قرآن نيست! گاهي نيز با افزودن عباراتي مانند 
هادبلىَ عع لتَْ«و » التَّلبْيِسم كَي ذلرَ فَاًفإَنَِّ الأْمِجد ِسعي شده ربط ضعيفي بين اين سـؤالات  » بس

  آميز و ناكام مانده است. و اصل روايت برقرار شود كه البته تكلفّ
  ، آمده: 25كه پس از پايان سؤال  شاهد مهم ديگر آن
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كنُِ الرَّسولُ و الكْتاَب حقاًّ متنَاَقضةٌَ و أمُور مشكْلةٌَ فإَنِْ ي  و هذه كلُُّها صفاَت مختْلَفةٌَ و أحَوالٌ
 ـ  ينَ(ع) سنْؤم بوح فقَدَ هلكَتْ لشكَِّي في ذلَك و إنِْ كاَناَ باطليَنِ فمَا عليَ منْ بأسٍْ. فقَاَلَ أمَيرُ المْـ

ائالد يْالح والىَ هَتع و كارَالرُّوحِ تب كةَِ ولاَئْالم بر وسُقدمالقْاَئ لى  مع     تب   كلُِّ نفَـْسٍ بمِـا كسَـ
ا سبتِأَوْيِلِ م ُئكَأنُبينَ قاَلَ سنْؤمْيرَ المَا أمي ْا ذكَرَتبيِ مسقاَلَ ح يهف ْا شكَكَتضاً مَأي اتهْألَت   و

يبُأن هَإلِي و ْكَّلتَتو هَليع ي إلَِّا باِللَّهيقفَفَ  ما تو هَليع كِّلوُنَوَتوْكَّلِ المَتوْ247(ص لي.(  

سؤال مطرح كرده و  9تر زنديق  جا كاملاً نامناسب است. چون پيش آمدن اين بخش در اين
ــخ آن را داده  ــؤمنين(ع) پاس ــي   اميرالم ــارات م ــن عب ــد؛ و اي ــواب  ان ــيش از ج دادن  بايســت پ

مشابه اين عبارات با اختلافـاتي (ابـن بابويـه،     اميرالمؤمنين(ع) مطرح شود. در تحرير ابن بابويه
) در جاي مناسب خود، يعني پس از اتمام همه سؤالات و پيش از پاسخ دادن 259التوحيد، ص

اميرالمؤمنين(ع) آمده است. اين جابجايي نيز نشانه آشكاري است بر وقوع تحريـف در تحريـر   
  طبرسي. 

چنين نيست كه فقط نقـلِ ابـن بابويـه     بنا بر آن چه گذشت بر خلاف تصور حاجي نوري،
نسبت به نقل طبرسي كاستي داشته باشـد؛ بلكـه در نقـل طبرسـي نيـز بسـياري از عبـارات و        

توان نقل طبرسي را بـه دو بخـش تقسـيم     شود. در واقع مي هاي نقل ابن بابويه ديده نمي بخش
هـاي قابـل تـوجهي     سؤال)، نسبت به نقل ابن بابويه كاسـتي 9كرد. بخش نخست نقل طبرسي (

سؤال) بيشترش زائد بـر نقـل ابـن بابويـه اسـت و تنهـا انـدكي از         16دارد. امĤ بخش دوم آن (
  جملات آن در نقل ابن بابويه آمده است.

  7طبرسي احتجاج روايت ساختار: 2جدول شمارة
   بخش  الاحتجاج متن

احتجاجه(ع) على زنديق جاء مستدلا عليه بĤي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل على أنها تقتضي 
جاء بعض الزنادقة إلى أميرالمؤمنين علي(ع) وقال له :  التناقض والاختلاف فيه وعلى أمثاله في أشياء أخرى
  وما هو؟ لدخلت في دينكم فقال له(ع)  لو لاما في القرآن من الاختلاف والتناقض

  مقدمه

  1 سؤال ما كان ربك نسياو... فاليوم ننساهم  ...نسوا االله فنسيهم  قوله
إن ذلك لحق   وقوله يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ ويلعن بعضكم بعضاً ...يقوم الروح والملائكة وقوله

 ...أفواههم  اليوم نختم على  ...لاتختصموا لدي  ...تخاصم أهل النار
  2 سؤال

  3 سؤال ... لقد رآه نزلةً أخرىو... لاتدركه الأبصار ...وجوه يومئذ ناضرةٌ وقوله
  4 سؤال ما كان لبشرٍ أن يكلمه االله إلا وحياً وقوله
  5 سؤال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقوله
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  6 سؤال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك  وقوله
  7 سؤال فمن كان يرجوا لقاء ربه  وقوله يوم يلقونه  فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى  وقوله ربهم كافرون بل هم بلقاء  وقوله

  8 سؤال رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوهاو  وقوله
  9 سؤال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه  وقوله نضع الموازين القسط ليوم القيامةو  وقوله

  1پاسخ  ولا يذكرهم به ...نسوا االله المؤمنين(ع) فأما قوله تعالىفقال له أمير 
  2پاسخ  شغل كل إنسانٍ بما لديه نسأل االله بركة ذلك اليوم... يوم يقوم الروح ×
  3پاسخ  لايدرك خلقهم ولا صفتهم إلا االله رب العالمين ...وجوه يومئذ ناضرةٌ  ×

  4پاسخ  وحي وتنزيلٌ يتلى ويقرأ فهو كلام االله عزوجل ...ما كان لبشرٍ أن يكلمه االله    ×
  5پاسخ  ثواب ربهم لمحجوبون  عن ...فإنما يعني  كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  ×

يعني  فأتى االله بنيانهم من القواعد وكذلك إتيانه بنيانهم حيث قال... هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة   وقوله
 ذابأرسل عليهم الع

  6پاسخ 

  7پاسخ  ...بل هم بلقاء ربهم ×
  8پاسخ  ...رأى المجرمون النار فظنواو× 

  9پاسخ  ...ونضع الموازين القسط ×
  10سؤال ...قل يتوفاكم ملك الموت أن قال أجد االله يقول  ومن سؤال هذا الزنديق

  11سؤال ...فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا كفران لسعيه وأجده يقول 
  12سؤال ...فكيف يسأل الحي من الأموات سئل من أرسلنا من قبلك من رسلناوأجده يقول و

فما هذه الأمانة ومن هذا الإنسان وليس من صفته العزيز  ...إنا عرضنا الأمانة على السماوات  وأجده يقول
 العليم التلبيس على عباده

  13سؤال

إنه   بقوله إن ابني من أهلي  وبتكذيبه نوحاً لما قال آدم ربه فغوى  وعصى وأجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله
ولقد همت به  وبوصفه إبراهيم بأنه عبدكوكباً مرةً ومرةً قمراً ومرةً شمساً وبقوله في يوسف ليس من أهلك

الظالم الذي فمن هذا  ...يديه يقول  ويوم يعض الظالم على ...وبتهجينه موسى برهان ربه  وهم بها لو لاأن رأى
 لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء؟

  14سؤال

يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ولقد  ...  هل ينظرون إلا أنو وجاء ربك والملك صفا صفا وأجده يقول
 فمرةً يجيئهم ومرةً يجيئونه جئتمونا فرادى

  15سؤال

  16سؤال  دالأصنام برهةً من دهرهوأجده يخبر أنه يتلو نبيه شاهد منه وكان الذي تلاه عب
  17سؤال فما هذا النعيم الذي يسأل العباد عنه؟ ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم  وأجده يقول

  18سؤال ما هذه البقية بقيت االله خيرٌ لكم  وأجده يقول
ما معنى الجنب والوجه  ...فأينما تولوا فثم وجه االله و ما فرطت في جنب االله  على  يا حسرتى  وأجده يقول

 واليمين والشمال فإن الأمر في ذلك ملتبس جدا؟ً
  19سؤال

أأمنتم من في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض   ويقول الرحمن على العرش استوى  وأجده يقول
  20سؤال  الآية هو رابعهمثلاثةٍ إلا   ما يكون من نجوىو إله وهو معكم أين ما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   210

 

وليس يشبه القسط في اليتامى  فانكحوا ما طاب لكم من النساء  إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامىوأجده يقول و
  21سؤال  نكاح النساء ولا كل النساء أيتام فما معنى ذلك؟

  22سؤال  فكيف يظلم االله؟ ومن هؤلاء الظلمة؟ ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمونوأجده يقول و
  23سؤال  فما هذه الواحدة؟ إنما أعظكم بواحدةٍ  وأجده يقول

وقد أرى مخالفي الإسلام معتكفين على باطلهم غير مقلعين عنه  ما أرسلناك إلا رحمةً للعالمينوأجده يقول و
اً فأي موضعٍ للرحمة العامة لهم المشتملة وأرى غيرهم من أهل الفساد مختلفين في مذاهبهم يلعن بعضهم بعض

  عليهم
  24سؤال

وأجده قد بين فضل نبيه على سائر الأنبياء ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب من الإزراء عليه 
لو شاء االله لجمعهم وانتقاص محله وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما لم يخاطب أحداً من الأنبياء مثل قوله و

فإذا  ...لو لاأن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك  وقوله فلا تكونن من الجاهلين  هدىعلى ال
ما أدري  كانت الأشياء تحصى في الإمام وهو وصي النبي فالنبي أولى أن يكون بعيداً من الصفة التي قال فيها

   ما يفعل بي ولا بكم

  25سؤال

متناقضةٌ وأمور مشكلةٌ فإن يكن الرسول والكتاب حقاً فقد هلكت لشكي   أحوالٌو هذه كلها صفات مختلفةٌ و
  پايان سؤال  في ذلك وإن كانا باطلين فما علي من بأسٍ

قدوس پاسخ  آغاز وعليه فليتوكل المتوكلون ...فقال أميرالمؤمنين(ع) سبوح  
إلا أن يشاء   وإن فعل أمنائه فعله فما يشاءونويثيب ويعاقب على يد من يشاء  ...االله يتوفى الأنفس  فأما قوله

  10پاسخ  االله

أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر  ...فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا كفران لسعيه  وأما قوله
والبيوت هي بيوت العلم  وأتوا البيوت من أبوابها ...أولي الأمر منهم  لو ردوه إلى الرسول وإلىبقوله ومنكم و

الذي استودعته الأنبياء وأبوابها أوصياؤهم فكل من عمل من أعمال الخير فجرى على غير أيدي أهل 
الاصطفاء وعهودهم وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم مردود وغير مقبولٍ وأهله بمحل كفرٍ وإن شملتهم صفة 

   فلا تأس على القوم الكافرين ...الإيمان

  11 پاسخ

  12پاسخ  تقدم أو تأخر ...سئل من أرسلنا من قبلك من رسلناوأما قوله و
إن الكناية عن أسماء  ...و أما هفوات الأنبياء(ع) وما بينه االله في كتابه ووقوع الكناية من أسماء من اجترم

الذين   لمبدلينأصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وإنها من فعل المغيرين وا
أنهم أثبتوا في الكتاب ما لم يقله االله ليلبسوا على الخليقة فأعمى االله قلوبهم حتى تركوا  ...جعلوا القرآن عضين

فالزبد في هذا الموضع كلام   ...فيه ما دل على ما أحدثوه فيه وبين إفكهم وتلبيسهم وكتمان ما علموه منه
يضمحل ويبطل ويتلاشى عند التحصيل والذي ينفع الناس منه فالتنزيل الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهو 

وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من  ...الحقيقي
ا تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن قبلتنا وإبطال هذ

  فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه ...العلم الظاهر

  14 پاسخ

فذلك كله حق   أو يأتي بعض آيات ربك ... هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة  ...جاء ربكوأما قوله و
فاللفظ واحد في الظاهر ومخالف في  ...فسمى البعث لقاء   بل هم بلقاء ربهم كافرون  مثل قوله ...وليست جيئته

  الباطن
  15 پاسخ

هو الذي في السماء إله وفي يعني استوى تدبيره وعلا أمره وقوله و  الرحمن على العرش استوى  و كذلك قوله   20 پاسخ
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  ويظهر صاحب الأمر على أعدائه ...هو معكمقوله والأرض إله و
إثماً   فقد افترى من آثر المنافقين على الصادقين والكفار على الأبراراعلم أن و ... يتلوه شاهد منهوأما قوله و

  غيبه أحداً. إلا من ارتضى  عالم الغيب فلا يظهر على  عرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقولهو... عظيماً
لو قال فيهم ونكم وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر م وهم ولاة الأمر الذين قال االله فيهم ...من رسولٍ

قال السائل ما ذاك الأمر قال علي(ع)   أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  ردوه إلى الرسول وإلى
من خلقٍ ورزقٍ وأجلٍ وعملٍ وعمرٍ وحياةٍ   كل أمرٍ حكيمٍ الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها

وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لاتنبغي إلا الله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه وهم 
وإنما جعل االله في كتابه هذه الرموز التي لايعلمها غيره وغير  ...فأينما تولوا فثم وجه االله وجه االله الذي قال

ه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه منه وتلبيسهم ذلك أنبيائه وحجج
على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها 

ترك هذه الآيات التي بينت  لو علم المنافقون لعنهم االله ما عليهم منو ...من الخطاب الدال على ما أحدثوه فيه
إن االله لسعة رحمته ورأفته  ...لك تأويلها لأسقطوها مع ما أسقطوا منه ولكن االله تبارك اسمه ماضٍ حكمه

بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسامٍ فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل 
قسماً لايعرفه إلا شرح االله صدره للإسلام و  نه ولطف حسه وصح تمييزه ممنوقسماً لايعرفه إلا من صفا ذه

إنما فعل االله ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الراسخون في العلم واالله وأمناؤه و
ستكبروا عن االله من علم الكتاب ما لم يجعل االله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الايتمار لمن ولاه أمرهم فا

 ...طاعته تعززاً وافتراء على االله عز وجل واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند االله عزوجل ورسوله
لعلمه بأنهم  ..يس والقرآن الحكيم. آل ياسين لأن االله سمى به النبي ص حيث قال  وكذلك قوله سلام على

وما زال رسول االله ص يتألفهم ويقربهم ويجلسهم عن  يسقطون قول االله سلام على آل محمد كما أسقطوا غيره
يوم ندعوا كل كذلك قول االله عزوجل و ...واهجرهم هجراً جميلاً يمينه وشماله حتى أذن االله في إبعادهم بقوله

  ففصل بين خلقه ووجهه ...لم يسم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهمأناسٍ بإمامهم و

، 13 پاسخ
16 ،17 ،
18 ،19  

وليس يشبه  فانكحوا ما طاب لكم من النساء  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ظهورك على تناكر قوله و أما
القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء أيتام فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين 

ث القرآن وهذا وما أشبهه مما ظهرت القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثل
حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في 
القرآن ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تحظر التقية إظهاره 

 اءمن مناقب الأولياء ومثالب الأعد

  21پاسخ

  22پاسخ  وأوجبوا عليها خلود النار ...ما ظلمونا ولكنوأما قوله و
إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون   وأنزل...  إنما أعظكم بواحدةٍوأما قوله 

ولو ذكر اسمه في الكتاب لأسقط مع ما أسقط من ذكره وهذا وما أشبهه من الرموز التي  ...الزكاة وهم راكعون
  ورضيت لكم الإسلام ديناً ...ذكرت لك ثبوتها

  23 پاسخ

وإنك ترى أهل الملل المخالفة للإيمان ومن يجري مجراهم  ما أرسلناك إلا رحمةً للعالمينوأما قوله للنبي و
إلى هذه الغاية وإنه لو كان رحمةً عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السعير من الكفار مقيمين على كفرهم 

فإن االله تبارك وتعالى إنما عنى بذلك أنه جعله سبباً لإنظار أهل هذه الدار لأن الأنبياء قبله بعثوا بالتصريح 
  ولو كره المشركون ...لابالتعريض

  24 پاسخ

هجين النبي ص والإزراء به والتأنيب له مع ما أظهره االله تعالى في و أما ما ذكرته من الخطاب الدال على ت
من تنفيرهم عن موالاة وصيه وإيحاشهم منه وصدهم عنه وإغرائهم بعداوته والقصد لتغيير الكتاب الذي  ...كتابه   25 پاسخ
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د جاء به وإسقاط ما فيه من فضل ذوي الفضل وكفر ذوي الكفر منه وممن وافقه على ظلمه وبغيه وشركه ولق
وكذلك  ...يريدون أن يبدلوا كلام االله  وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا علم االله ذلك منهم فقال

دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم عما   فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون  قال
قائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم فصرخ مناديهم من كان لايعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تل

ء من القرآن فليأتنا به ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء االله فألفه على  عنده شي
اختيارهم وما يدل للمتأمل له على اختلال تمييزهم وافترائهم وتركوا منه ما قدروا أنه لهم وهو عليهم وزادوا 

ويذكر جل  ليقولون منكراً من القول وزوراًولذلك قال و ...فيه ما ظهر تناكره وتنافره وعلم االله أن ذلك يظهر
وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى  ذكره لنبيه ص ما يحدثه عدوه في كتابه من بعده بقوله

  هم أضل سبيلاً ...ألقى الشيطان في أمنيته
هذا واعلمه واعمل به واعلم أنك ما قد تركت مما يجب عليك السؤال عنه أكثر مما سألت عنه وإني فافهم 

قد اقتصرت على تفسير يسيرٍ من كثيرٍ لعدم حملة العلم وقلة الراغبين في التماسه وفي دون ما بينت لك بلاغٌ 
 ...لى استنقاذي من عماية الشركلذوي الألباب قال السائل حسبي ما سمعت يا أمير المؤمنين شكر االله لك ع

وصلى االله أولاً وآخراً على أنوار الهدايات وأعلام البريات محمد وآله أصحاب الدلالات الواضحات وسلم 
  تسليماً كثيراً.

  خاتمه

  
  عدم مناسبت تحرير طبرسي با تحرير عياشي 2.3

هايي از ايـن روايـت را در تفسـير     پيش از طبرسي و ابن بابويه، محمد بن مسعود عياشي بخش
، 96، ص2؛ ج457، 242، 180، 44، ص1 خود از ابومعمر السعدي نقل كرده است. (عياشـي، ج 

شود كه تحرير ابـن بابويـه و    ) با مقايسه سه تحرير عياشي، ابن بابويه و طبرسي روشن مي151
اي چون تصحيف، تقـديم و   هاي ساده دو با پديده اند و اختلافات اندك آن يكسان عياشي تقريباً

(نـك: پيوسـت:   تأخير، سقط، تقطيع، تلخيص و نهايتاً اضافات توضيحي قابـل توضـيح اسـت.    
  )4جدول

برأَُ بعضهُم منْ و الكْفُرُْ في هذه الĤْيةِ البْراَءةُ يقوُلُ ي«  براي نمونه در روايت ابن بابويه آمده است:
و قَـولُ إبِـراَهيم     بعضٍ و نظَيرهُا في سورةِ إبِراَهيم قوَلُ الشَّيطاَنِ إنِِّي كفَرَتْ بمِا أشَرْكَتْمُونِ مـنْ قبَـلُ  

). اين جملات در بخش 260(ابن بابويه، التوحيد، ص» يعني تبَرَّأنْاَ منكْمُ  كفَرَنْا بكِمُ  خلَيلِ الرَّحمنِ
) اگـر در روايـت عياشـي تقطيعـي     357، ص1 شود. (عياشي، ج مربوط از نقل عياشي ديده نمي

اي توضـيحي اسـت كـه از روايـت ابـوعمرو       صورت نگرفته باشد، اين جملات احتمالاً اضافه
ايـن  تـري هـم از    هاي روشن  ) نمونه390، ص2: كليني، الكافي، ج الزبيري گرفته شده است. (نك

و فـي غيَـرِ هـذاَ    «  شود مانند ايـن جملـه:   دست اضافات توضيحي در تحرير ابن بابويه ديده مي
اءيصَالأْو و اءِالأْنَبْي مازيِنُ هوْالم يثدْ268(ابن بابويه، التوحيد، ص» الح.(  
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، در روايـت  معمر السعدي نقل شده ، از ابيتفسير عياشيمانده از  تمام آن چه در بخش باقي
 8) كـه آن هـم احتمـالاً بـه سـؤال      151، ص2 ابن بابويه آمده به جز تفسير يك آيه (عياشي، ج

  تحرير ابن بابويه مربوط است و ممكن است به راحتي در تحرير ابن بابويه از قلم افتاده باشد.
برسي اما از سوي ديگر تحرير طبرسي با تحرير عياشي فاصله زيادي دارد. اضافات تحرير ط

مانـده تفسـير    نيامده است. قسـمت بـاقي  تفسير عياشي نسبت به تحرير ابن بابويه، هيچ يك در 
عياشي، از اول تا آخر سوره كهف يعني نيمه نخست مصحف را دربردارد. بسياري از آياتي هم 

انـد؛ امـا در    اند؛ مربوط به نيمـه نخسـت مصـحف    كه در بخش دوم تحرير طبرسي، تفسير شده
هاي روايت طبرسي نقل نشده است. اين نيز شاهد روشني  هيچ يك از اين بخششي تفسير عيا

هـا   كه اتهّام تقطيع و تحريف به ابن بابويه درست نيست و قبل از او نيز اين بخـش  است بر اين
  در اصل روايت نبوده و در تحرير طبرسي افزوده شده است.

  
 و منابع متفاوت آنحتجاج الاهاي تحرير  افزوده 3.3

نشان داديم كه تحرير ابن بابويه فضايي عامي دارد. بخش نخست تحرير طبرسي  1.3در بخش  
 16سؤال) بيشتر با همين تحرير عامي ابن بابويه مرتبط است؛ اما بخش دوم تحرير طبرسي ( 9(

برائـيِ  - ها به نـوعي بـا معـارف ولايـي     سؤال) فضايي كاملاً شيعي دارد و تمام سؤالات و پاسخ
شود، به  سؤال) چنين فضايي ديده نمي 9كه در بخش نخست ( ره خورده است. درحاليصريح گ

جز در چند عبارت كه آن هم در تحرير ابن بابويه وجود نـدارد و از زيـادات تحريـر طبرسـي     
است. همين ناهمگوني سياق شاهد روشن ديگري بر الحاقي بودن بخش دوم و تفـاوت منـابع   

 دو بخش است. 

متون الحاقي به تحرير طبرسي از ادبيات روايي شيعه استفاده زيادي شده است. در پردازش 
 براي نمونه در بخشي از روايت آمده است:

 و لمَ يخلُْ أرَضهُ منْ عالمٍ بمِا يحتاَج إلِيَه الخْلَيقَـةُ   لئلََّا يكوُنَ للنَّاسِ علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ«... 
  ...»و متعَلِّمٍ علىَ سبيِلِ النَّجاةِ أوُلئَك هم الأْقَلَُّونَ عدداً

شده از دو بخشِ روايت مشـهور كميـل بـن     ريخته و تحريف اين عبارت در گزينشي درهم
  زياد از اميرالمؤمنين(ع) است: 
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جاة... اللَّهم بلىَ لاَ تخَلْوُ الأْرَض منْ قاَئمٍ بحِجةٍ النَّاس ثلَاَثةٌَ عالم رباني و متعَلِّم علىَ سبيِلِ نَ
كَنَ أوُلئَأي ذاَ و َكم و ُناَتهيب و اللَّه ججطلَُ حَئلََّا تبورٍ لْغمم خاَف َورٍ أوْشهرٍ ما ظاَهِاإم و كَأوُلئ  للَّه

  ).291، ص1 كمال الدين، ج(ابن بابويه،  عددا...  الأْقَلَُّونَ

در نقل طبرسي، با جابجايي كلمات اين روايت مشهور، معناي جديدي ابداع شده كه علاوه 
شـباهت بـا    نيز دلالت دارد كـه بـي  » متعلمّ«بر لزوم وجود امام و حجت در هر دوره، بر وجود 

  مباني برخي فرق باطني نيست.
شود. بـراي نمونـه    تحرير طبرسي ديده مي هاي الحاقي ردپاي تفاسير متقدم شيعي در بخش

، 1بـا الكـافي، ج   254، ص1سوره اعراف (قس: طبرسي، ج 160سوره بقره يا  57در تفسير آيه 
؛ تأويل 420، ص1با الكافي، ج 254، ص1طبرسي، ج سبأ (قس: 46) يا تفسير آيه 435، 146ص

 ـ 253، ص1طبرسي، ج  سوره قصص (قس: 88) يا آيه 466الآيات، ص ن بابويـه، التوحيـد،   با اب
  برداري شده است. تر بهره ) و بسياري از آيات ديگر، از روايات تفسيري كهن149ص

، (بر خلاف تحريرهاي متقـدم خبـر) بـراي كـافر يـا      »زنديق«چنين اصل استعمال تعبير  هم
ملحد، و نيز مناظره با او بنا بر شواهدي متأخر از اوايل دوره اسلام اسـت (منتظـري، زنـديق و    

هايي از مناظرات ملحدان از دوره پـس از امـام صـادق(ع)     ). وجود گزارش50- 48زناديق، ص
به برخي از آيات مورد انتقـاد   آن ملحدان)، و اشكالات 248- 243(نك: ابن بابويه، توحيد، ص

گيري احتمالي اين روايت از چنين  ) مؤيد وام155، ص1 : قمي، تفسير، ج در تحرير طبرسي (نك
  اخباري است.

در تحرير طبرسي، درباره تدريجي بودن خلقت جهان و نزول شرائع، حكمتـي بيـان شـده    
انـد.   تر برخي مفسران مانند زجاج آن را بيان كـرده  ) كه پيش254، ص1ج ،الإحتجاج (طبرسي،

  )7، ص9، جمجمع البيانطبرسي، (
كه بپذيريم اين متن تر است  تواند بيانگر اقتباس باشد. ساده هاي متعدد، مي اين گونه مشابهت

طولاني متأخرّ از منابع متعددي گردآوري و تركيب شده است، تا اين كه بپذيريم منـابع متقـدم   
هـا   اند؛ يـا آن كـه ارتبـاط مسـتقيمي بـين آن      متعددي از اين روايت بلند ناشناخته، استفاده كرده

  نيست. 
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  . بررسي متني تحرير طبرسي4
تار پريشان، دچار اشكالات متني نيز هست كه در اين بخش به آن تحرير طبرسي، علاوه بر ساخ

  پردازيم. مي
  

  حتجاجلإاادبيات متأخر روايت با روايت ديگري در مقايسه  1.4
كند، ادبيات متأخرّ و غريـب   از جمله شواهدي كه اصالت تحرير طبرسي را با اشكال مواجه مي

ش، 1398آن است. سلطاني رناني اين اشكال را مورد توجه قرار داده اسـت. (سـلطاني رنـاني،    
است، و در هيچ حتجاج الااز تعابير خاص خبر » التنزيل الحقيقي«اصطلاح ) براي نمونه 238ص

در هيچ روايت اصيلي به كار نرفته است. » الحقيقي«اساساً واژه  يافت نشد. ،قرَگري از فمنبع دي
است كه تعبيري متأخرتر است و از  رفتهنيز به كار  »يتلاشي«در كنار همين تعبير تعابيري مانند 

البيان ؛ جاحظ، 285ص، الوصايا،  محاسبيسوم در غير كتب حديث رايج شده است ( هنيمه سد
: پـاكتچي،   ؛ درمـورد ريشـه آن نيـز نـك    72، صالدولة العباسيةأخبار ؛ 131، 20، ص1، جتبيينوال

  ).126- 109ش، 1385
 ـ«، »انتقاص محله«تعابير غريب و نادري مانند  و »انتحـال الاسـتحقاق  «، »ه حـس الكفـر  ماس 

معجـزه   ها قابل دفاع نيست. لفـظ  و تقدم آن شوند نيز در جاي ديگري يافت نمي» محلانتحال «
 قرن نيمه از پس و نبوده رايج ع اميرالمؤمنين زمانِ ) در252، صالإحتجاج(طبرسي،  در روايت

 چنـين  . هم)8- 7ص ق،1400 حمصي، ؛277ص ش،1387 آقايي،( است يافته رواج قمري سوم
 معاني در) »واحد بنحو« و »عليهم المشتملة« ،»مقالتهم« عبارات در( نحو -  مشتمل -  مقالة كلمات
: يعنـي  تـر،  متقدم معاني نه اسلوب؛ و روش -  شامل -  اعتقاد: يعني اند، رفته كار به خود متأخرتر

  .سو و مانند -  دربرگرفته و پوشيده -  گفته
براي عمرو بن العاص است. در هيچ منبع ديگري » م النفاقلَع«كاربرد تعبير نكته مهم ديگر، 

كه به حجت اقامه  حتجاجلإاايت ديگري در كتاب چنين تعبيري براي او به كار نرفته، به جز رو
دهـد،   پردازد. مقايسه متن ايـن بخـش از دو روايـت نشـان مـي      صحابي بر ابوبكر مي 12كردن 

مضمون، سياق و حتي الفاظ و تعابير به كار رفته بسيار نزديك است. در حالي كه در منابع ديگر 
در هيچ جا به جز همين دو روايت » هحرس عسكر«شود. مثلا تركيب  چنين مشابهتي ديده نمي

دهد كه اين دو متن به يك قلم نوشـته شـده    يافت نشد! اين مشابهت عجيب به خوبي نشان مي
  است.
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 : مقايسه ادبيات روايت سؤالات زنديق با روايت احتجاج صحابه بر ابوبكر3جدول

  روايت سؤالات زنديق  صحابي بر ابوبكر 12روايت احتجاج 
ثُم قَام المْقْداد بنُ الأْسَود فَقاَلَ: يا أَبا بكْرٍ... و أَلْزمَك منَ 

و هو مولاَه و نبَه علَى  أُسامةَ بنِ زيدالنُّفوُذ تحَت رايةِ 
 هَليع كَضدنْ عمل و َرِ لكَذَا الأْموبِ هجطلْاَنِ وبهبضَِم 

نِ  علَمِ النِّفاَقِا إلَِى لَكُمروِ بمالشِّقاَقِ ع نِ الشَّنئَاَنِ ودعم و
اللَّه علَى نبَيِه ص إِنَّ شانئَك هو الأَْبتَرُ   الْعاصِ الَّذي أنَْزلَ

فلَاَ اختْلاَف بينَ أَهلِ الْعلْمِ أنََّها نَزَلَت في عمروٍ و هو كَانَ 
يراً عَأم َي أنْفذَهالَّذ قْتْي الوينَ فقناَفرِ الْمائلىَ سع ا وكُمَلي

و أَنَّ عمراً قلََّدكُما  ذاَت السلاَسلِغَزاَةِ رسولُ اللَّه ص في 
ِكَرهسع َلاَفةَِ ( حرسْإِلىَ الخ َرسنَ الْحَالاحتجاجفأَي ،

  )77ص

لرَّجلِ الَّذي ارتَجع سورةَ براَءةَ منْه و ثُم شَفَّع ذلَك بضَِم ا
 علَمِ النِّفاَقِمنْ يوازِره في تَقَدمِ الْمحلِّ عنْد الأْمُةِ إلَِى 

ولَّاهما عمروٌ  غَزاَةِ ذَات السلاَسلِفي  عمروِ بنِ الْعاصِ
ِكَرهسع ْرسا بأَِ حمرَهَأم َختَم انْ ومهَإِلىَ  ضم هفاَتو نْدع

دينِ زةَ بامأُس لاَهوم  ِرهَنَ أميب ريِفالتَّص و هتا بطِاَعمرَهَأم و
و نَهيهِ و كَانَ آخرُ ما عهِد بِه في أمَرِ أمُته قوَلَه أنَْفذوُا 

لىَ أَسع كَذل كَرِّرةَ يامأُس شيةِ ججْلحاباً لإيِج هِماعم
) ...ينَ وقادلَى الصينَ عقناَفثاَرِ الْمِي إيف هِمَليالاحتجاجع  ،

  )256-255ص

از زبـان مقـداد در خبـر محاجـه     » فلَاَ اختْلاَف بينَ أهَلِ العْلمِْ أنََّها نزَلَتَ في عمروٍ«حتيّ جمله 
و ليَس بينَ الأْمُةِ خلاَف أنََّه لمَ يؤتْ الزَّكاَةَ يومئذ أحَد و «يادآور جمله  )77، صالاحتجاج(صحابه 

هم با اين ادبيات مربـوط   در خبر سؤالات زنديق است. استناد به اجماع آن» ...هو راكع غيَرُ رجلٍ
سب بـا روزهـاي آغـاز حكومـت     توان آن را متنا به دورانِ مجادلات كلامي متأخرّ است و نمي

  ابوبكر يا روزگار اميرالمؤمنين(ع) دانست. 
صحابي بر ابوبكر، نيز وضعيتي  12بينيم روايت احتجاجِ  شود كه مي تر مي ماجرا زماني جالب

شبيه روايت سؤالات زنديق دارد. زيرا اصل اين متن در خصالِ شيخ صدوق به صورت مسـند  
اين روايت به صورت مرسل از ابان بن تغلـب از   حتجاجلإار . دداردكلمه  1527آمده و حدود 

بـه   )5(نك: پيوست: جدول مقايسه دو متن .8كلمه دارد 2647امام صادق(ع) نقل شده و حدود 
لاي  دهد كه روايت طبرسي برپايه روايت صدوق است ولي عبارات زيادي لابـه  خوبي نشان مي

نقل شد. يا مـثلاً در روايـت    1كه در جدول آن افزوده شده كه از جمله آن همان بخشي است 
، حتجـاج لإابدون اشاره به تحريف نقل شده؛ امـا در نقـل   ...» لقد تاب االله علي النبي«صدوق آيه 

كلمه درباره تحريف آن سخن رفته است! عـلاوه بـر ايـن تحريفـات ديگـري نيـز        50بيش از 
نفر  10اند كه هر يك به همراه  شده برده  نفر نام 7صورت گرفته، مثلاً در انتهاي روايت صدوق 

نفر) بر در خانه اميرالمؤمنين(ع) آمدند؛ اما در نقل طبرسي اين عـدد بـه رقـم     70(يعني حدود 
  نفر تبديل شده است. 4000آميز   مبالغه
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دهد كه قلم واحدي، دو روايت از روايات شيخ صدوق را به شيوه و  اين مشابهت نشان مي
ها مسأله تحريـف   و در آن مضامين مشابهي را گنجانده كه از جمله آن هدف يكساني تغيير داده

  قرآن است. 
 
  خواني با كتاب و سنت هم و نا محتوايياشكالات  2.4

در تحرير طبرسي، تبليغ سوره برائت پـيش از غـزوه ذات السلاسـل، دانسـته شـده (طبرسـي،       
ق (طبـري،  8كه غزوه ذات السلاسل پيش از فتح مكـه و در سـال    ) درحالي256، صالاحتجاج
اسـت (عياشـي،   ق بوده 9) و تبليغ سوره برائت پس از فتح مكه و در سال 32، ص3التاريخ، ج

  .خوان است ). بنابراين اين بخش روايت، با مشهورات تاريخي ناهم73، ص2 ج
سـورة نسـاء    3بيش از ثلث قرآن از ميانه آيـه  تاريخي روايت اين است كه  از اشكالات مهم

اند كه چنين ادعايي تا چه حد از واقعيات تاريخي دور اسـت، و   افتاده است. برخي توضيح داده
  خـواني موضـوع آيـات قبـل و بعـد از آن      چنين افتادگي با تناسب فواصل آيات و سياق و هـم 

، 4 : طبـري، جـامع البيـان، ج    نك ؛ نيز181- 177سازد (جوادي، نزاهت قرآن از تحريف، ص نمي
همـين سـوره ارتبـاط نزديكـي ديـده       127سوره نساء و آيه  3). به ويژه بين آيه 158- 155ص
، 5 شود كه باعث شده مفسران اين دو آيه را متصّل و مرتبط بدانند. (طبري، جـامع البيـان، ج   مي
  )130، ص1 ؛ قمي، تفسير، ج192ص

سخن تقصان قرآن  درباره »ترك«و  »اسقاط«تقات مختلف مشاستفاده از بار با  7اين روايت 
در آيات را » تبديل«گفته، و در كنار آن بارها به تغيير و زيادت آيات نيز اشاره كرده است. تعبير 

برد و در چند جا به جعل در قرآن تصريح كرده  بارها را در پاسخ به اشكالات زنديق به كار مي
  است: 

الَّذينَ أثَبْتوُه في القْرُآْنِ فهَو يضمْحلُّ و يبطلُ... التَّصـريِح    المْلحْدينَ  كلَاَمفي هذاَ المْوضعِ « ـ
  )، 249(ص»  بأِسَماء المْبدلينَ و لاَ الزِّيادةُ في آياته علىَ ما أثَبْتوُه منْ تلقْاَئهمِ في الكْتاَب

... و ما يدلُّ للمْتأَمَلِ لهَ علىَ اختْلَـالِ   نْ تلقْاَئهمِ ما يقيمونَ بهِ دعائم كفُرْهِمو تضَمْينه م«...  ـ
...ُرَ تنَاَكرُهَا ظهم يهوا فادز و ...و ِهمراَئْافت و مِييِزهَتم    و مهارـوارِ عصبتاسلِ الَأهل َانكْشَف و

..» . اؤهُم و الَّذي بدا في الكْتاَبِ مـنَ الْـإزِراء علَـى النَّبِـي ص مـنْ فرقَْـةِ المْلحْـدين       افتْرَ
 )257(ص
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قدَح ألَقْىَ الشَّيطاَنُ المْعرضِ لعداوته عندْ فقَدْه [النبي] في الكْتاَبِ الَّذي أنُزْلَِ عليَه ذمَه و الْ« ـ
يرُ قلُوُبِ فيه و الطَّعنَ عليَه فيَنسْخُ اللَّه ذلَك منْ قلُوُبِ المْؤمْنينَ فلَاَ تقَبْلهُ و لاَ تصُغي إلِيَه غَ

 ).257(ص»  المْناَفقينَ و الجْاهلين

است!  در عبارت اخير، حتيّ پذيرش بسياري از آيات قرآن، نشانه نفاق و ناداني شمرده شده
   .دليل ردي بر آيات و ادله اعجاز و حفظ قرآن است اين سخن بي

هاي فريقين تحريف در حد اختلاف قرائات و گاهي، نقصان قرآن  گرچه برخي از شخصيت
، الفرقان؛ ابن الخطيب، 270- 244ق، ص1441اند (براي نمونه: نوري، فصل الخطاب،  را پذيرفته

آخر)، ولي مصونيت قـرآن از جعـل تقريبـاً مـورد     - 213، صإعلام الخلف؛ علائي، 52- 41ص
ق، 1426اتفاق همه بوده، و تواتر اجمالي قرآن نيز شاهد آن است (بـراي نمونـه: حـر عـاملي،     

دانند  سرتاسر). گفتني است حتي فرقَ غالي مانند نصيريه كه تحريف قرآن را قدري شديدتر مي
، سرتاسر) باز به صراحت »عبد االله بن مسعود هاي نصُيري درباره مصحف انگاره«زاده،  : عادل (نك

  گويند. از جعل در قرآن نميحتجاج الاخبر 
» علم غيب السماوات و الارض«اين است كه الإحتجاج چنين از فرازهاي غريب روايت  هم

خوانـد (طبرسـي،    شود، و نيز امامان را مقتـدر بـر علـم غيـب مـي      در شب قدر بر امام نازل مي
غرابت اين تعبير از اين جهت است كه در آيات قرآن و نيز روايات اماميه  ).252، صحتجاجالا

ضمن پذيرش وحي و يا علوم الهي گسترده براي نبي يا امـام(ع)، تعبيـر علـم غيـب را از امـام      
دانند. امـا   تغيير و نياموختني خداوند مي كران و بي همواره نفي كرده، و آن را تنها وصف علم بي

تعبير علم الغيب براي امامان نيـز بـه    ،تهمان به غلومع غاليان و برخي روايات از در برابر در مناب
  ). 5- 2- 3رود (اكبري، نصيريه، بخش كار مي

كـريم   قـرآن  از) ع(علي  امام نام ادعاي حذف الإحتجاجگفتني است از مطالب پرتكرار خبر 
 بـر  مجادلات شينه). محمدي و خوران با ذكر پي257، 253- 252ص الاحتجاج،طبرسي، است (

 دلايـل  ) بـه نقـد  133ش، ص1400قرآن (محمـدي و خـوران،    در(ع) علي امام نام نيامدن سر
 امـام  نام نيامدن مصالح و )، و دلايل145- 134نوري در اين باره پرداخته (همان، ص و جزائري

  ).149- 145اند (همان، ص قرآن را تبيين كرده در
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  متني  اضطراب 3.4
هاي آيات مربوط به سخن گفتن مجرمان در قيامت، جملاتي  در زمينه تفاوت 2در پاسخ سؤال 

خورد؛  هاي اصلي مي افزوده شده كه نه تناسبي با سؤال و سياق دارد و نه ادبياتش به ديگر بخش
 9بلكه بحث را به سمت دشمني با اهل بيت(ع) بـرده، كـه ارتبـاطش بـا سـؤال معلـوم نيسـت.       

ن جملات نه در تحرير عياشي آمده و نه در تحرير ابن بابويه، ) اي242، صحتجاجالا(طبرسي، 
  و طبعاً با متن و اسناد عاميِ روايت عياشي و ابن بابويه نيز سازگار نيست.

شـوند، و دربـاره منافقـان و     در تحرير طبرسي، آن اميرالمؤمنين(ع) به صورت غايب ياد مي
برده و در حوادث زمـان   گذشته به سر مي اي ياد شده كه گويي در امت زمان پيامبر ص به گونه

حاضر نيستند. براي نمونه در سخنان منسوب به امام علي(ع)، از خود ايشان بـا تعـابيري ماننـد    
، .»فأَمَا ما ذكَرَوُه منْ حداثةَِ سـنِّه.. «، ...»ترك بابه«، ...»و هو راكع غيَرُ رجلٍ و لوَ ذكَرََ اسمه«، »وصيه«
»هيصِبو هعْو... يـاد شـده كـه بيشـتر بـا ايـن متناسـب اسـت كـه گوينـده شخصـي غيـر             ...» أتَب

 اميرالمؤمنين(ع) باشد.

إنَِّما وليكمُ اللَّه... و ليَس بينَ الأْمُةِ خلاَف أنََّـه لَـم يـؤتْ      و أنَزْلََ«در تحرير طبرسي آمده است: 
ذئموالزَّكاَةَ ي    ِكْـرهـنْ ذطَ مـقُا أسم عطَ مقُتاَبِ لأَسْي الكف همذكَرََ اس َلو لٍ وجرُ رَغي عاكر وه و دَأح .«
) اگر در زمان اميرالمؤمنين(ع) بين امت اختلافي در شأن نزول اين 255، صالاحتجاج(طبرسي، 

انـد؛ در حـالي كـه در جـاي      ف نكـرده گران اين آيه را از قرآن حذ آيه نبوده، پس چرا تحريف
ديگري از همين روايت، ادعا شده آيات فضائل حذف شده مگر مواردي كـه روشـن نبـوده و    

و ترَكَوُا منهْ ما قدَروا أنََّه لهَم و هو علَـيهمِ و زادوا  «كردند، به نفعشان است:  گران گمان مي تحريف
ُرَ تنَاَكرُهَا ظهم يهف ُتنَاَفرُه 257، صالاحتجاج(طبرسي، » و(  

با اين همه تأكيدات و تصريحات كه همراه با تكفير و منافق خواندن خلفا اسـت، روايـات   
دهـد كـه بـيش از ايـن بگويـد يـا        دهـد كـه تقيـه اجـازه نمـي      در چند جا تذكر ميحتجاج الا

را معرفـي كـرده اسـت.    كه آشكارا ايشـان   ). حال آن254، 250گران را معرفي كند (ص تحريف
كه در بدو شروع اين بحث در مورد خلفا نيز بدون اشاره پيشـين، ناگهـان بـا ضـمير      عجيب آن

كـه انتظـار    دو) يا خليفه سوم پرداختـه اسـت. درحـالي    شروع به ذكر مطاعن دو خليفه اول (آن
ت است. مخاطب زنديق چنين آمادگي ذهني داشته باشد. اين نيز شاهد تأخر كتابت رواينيست 

تر منسوب به اميرالمؤمنين(ع) نيز  هاي اصيل چنين قالب مضطربي با استواري و رسايي احتجاج
  ش، سرتاسر).1401گنجيان،  تناسب ندارد (عنافجه و
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كه از قبل مسلمان است و تنها دچار ترديـد   گر، شخصي است در تحرير ابن بابويه، پرسش
كننده، شخص زنديقي است كه هنـوز   پرسش كه در تحرير طبرسي در قرآن شده است؛ درحالي

ايـن در  » لدَخلَتْ في دينكمُ  لوَ لاَ ما في القْرُآْنِ منَ الاختْلاَف و التَّناَقضُِ«گويد:  مسلمان نشده و مي
حالي است كه سياق متن چه در تحرير ابن بابويه و چـه در تحريـر طبرسـي بـا زنـديق بـودنِ       

  نيست. گر چندان سازگار پرسش
إنَِّ كتاَب اللَّه ليَصدقُ بعضهُ بعضاً « در آغاز تحرير ابن بابويه، از زبان اميرالمؤمنين(ع) نقل شده:

ِبه عَقلْاً تنَتْفقْ عْترُز َلم نَّكَلك ضاً وعب ُضهعب كذَِّبلاَ ي و بـه ايـن   255(ابن بابويه، التوحيـد، ص » و (
آميـز از   كننده قسمت ديگر دانسته شده و برداشـت تنـاقض   ترتيب هر قسمتي از كتاب، تصديق

ايـن جمـلات   حتجاج الاكه در نقل  آيات را به نقصانِ عقل پرسشگر نسبت داده است. درحالي
ي از تحريـف قـرآن دانسـته    حذف شده، و بسياري از اختلافات مد نظر پرسشگر، واقعي و ناش

(طبرسـي،   »و هذاَ و ما أشَبْهه مما ظهَرتَ حوادثُ المْناَفقينَ فيه لأهَـلِ النَّظَـرِ و التَّأمَـلِ   «شده است: 
  )254، صالاحتجاج

  
  گيري  نتيجه. 5

ررسي شـد. ايـن   در اين مقاله روايت سؤالات زنديق از اميرالمؤمنين(ع) درباره تناقضات قرآن ب
توان  مي چه گذشت، ر اساس آنروايت از مستندات مشهور براي تحريف گسترده قرآن است. د

  به نتايج زير دست يافت:
طبرسـي، كتـاب   الإحتجـاج  حديث سؤالات زنديق/شاك از اميرالمـؤمنين(ع) در كتـاب   . 1

عياشي روايت شده است. نقل عياشي و ابن بابويه بـه هـم نزديـك     تفسيرابن بابويه و  التوحيد
اي چون تصحيف، افتادگي، تقدم و تأخرّ، تقطيـع و   هاي ساده است و اختلافات آن دو با پديده

هاي زيـادي بـا دو نقـل ديگـر      نهايتاً اضافات توضيحي قابل تبيين است. اما نقلِ طبرسي تفاوت
 دارد.

 دهنده عامي بودن فضاي آن است. بابويه نشان سند و متنِ تحرير ابن .2

دهد كه پيدايش آن متأخرّ و به صورت  مي  ساختارِ منظم و ادبيات تحرير ابن بابويه، نشان. 3
 مكتوب بوده است.

برخي به پيروي از ميرزا حسين نوري، علتّ اختلاف دو تحرير ابن بابويـه و طبرسـي را    .4
 كند.  ما نقل عياشي اين فرضيه را رد مياند؛ ا تقطيع ابن بابويه دانسته
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دهد كه تحرير طبرسي از در هـم   مقايسه ساختارِ دو تحرير ابن بابويه و طبرسي نشان مي. 5
 ريختن نظم منطقي تحرير طبرسي به وجود آمده است.

هاي  ترش نسبت به تحرير ابن بابويه كاستي دارد؛ اما بخش تحرير طبرسي در بخش اصيل .6
تر فاصله گرفته و ناهمگوني آشـكاري   ز به آن افزوده شده كه فضاي آن از بخش اصيلزيادي ني

 را پديد آورده است.

هـاي تحريـر    علاوه بر اشكالات محتوايي مانند ناسازگارهايي تاريخي و كلامـي، افـزوده  . 7
 طبرسي ادبياتي متأخرّ دارد.

طبرسي دارد كـه  حتجاج الابخشي از تحرير طبرسي شباهت زيادي با روايت ديگري در . 8
الاحتجاج پردازد. بررسي روايت محاجه صحابه در  به شرح ماجراي محاجه صحابه با ابوبكر مي

دهد كه آن نيز بر پايه روايتي از كتاب الخصال ابن بابويه پديد آمده است. اين ادبيـات   نشان مي
قلـم واحـدي صـورت    دهد كه تحريف هر دو روايت بـه   مشابه و سيرِ تطور يكسان، نشان مي

 گرفته است.   

روايت محاجه صحابه با ابوبكر نيز از ادله تحريف قرآن است كه نااستواري آن نيز نشان . 9
 داده شد.

دهـد كـه روايـت سـؤالات      هاي متني، سندي و تطبيقي نشان مي در نهايت همه بررسي. 10
تنِ روايـت ابـن بابويـه    ، حاصل تحريف گسـترده در م ـ الإحتجاجزنديق از اميرالمؤمنين(ع) در 

گيري علاوه بر اين كه به روشن شدنِ فضاي جعل برخي روايات تحريف قرآن  است. اين نتيجه
  نهد.  كند، درك بهتري از شيوه نقل حديث و منابع ابومنصور طبرسي  در اختيار ما مي كمك مي

  
  پيوست

ي زيـــر در ســـايت درايـــات بـــه نشـــاني: هـــا بـــراي كـــاهش حجـــم مقالـــه، پيوســـت
deraayaat.ir/zandiq_tahrif/10 :قرار داده شده است  

  ساختار تحريرِ ابن بابويه از روايت سؤالات زنديق :1  جدول
  طبرسي  حتجاجلإا: ساختار روايت 2جدول
 در ديگـري  روايـت  بـا  الإحتجـاج  در زنديق روايت متأخر ادبيات مقايسه جدول: 3جدول
 الإحتجاج

   : مقايسه نقل عياشي و نقل ابن بابويه4دولج
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 حتجـاج لإاابـن بابويـه و    خصالالمقايسه متن روايت محاجه صحابه بر ابوبكر در  :5دولج
  طبرسي

  
ها نوشت پي

 

هاي موازي بسياري از روايات آشنا بوده است. براي نمونه به اختلاف  بع بسيارش، با تحريرنوري با تت. 1
تحريرهاي روايت اسيد بن صفوان در شيعه و اهل سنتّ و اختلاف تحريرهاي زيارت جامعه كبيـره  

ير رسد در هر دو نمونه، در تشخيص تحر در آثار ابن بابويه و كفعمي توجه داده است. اما به نظر مي
ش، 1393: فاكر،  ش؛ براي دومي نك1401زاده و اكبري،  : عادل تر، ناكام بوده است (براي اولي نك اصيل

ش، سرتاسر). به گمانِ نگارندگان اين ناكامي ناشي از سوگيري در جهـت  1400زاده،  سرتاسر؛ عادل
 دفاع و حفظ حداكثري از منقولات حديثي است.

ق) از الحسن بن محمد بن عبدالعزيز الجنديسابوري از 307لساجي (مدر موردي نيز زكريا بن يحيي ا .2
) كه 244/ 2ق) روايت كرده (طبراني، المعجم الكبير، 230ابوبلال مرداس بن محمد الاشعري (م قبل 

  است.» محمد بن الحسن«مقلوبِ » الحسن بن محمد«احتمالاً 
ق) كه در زمان مهدي 270تا  260(م بين مثلا ابومعمر شبيب بن شيبة السعدي خطيب و راوي اخبار  .3

 )122، ص73عباسي مدتي امارت ري را بر عهده داشت. (ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج

ها و به ويژه به طريق همين حديث مورد بحـث   بنا بر تتبع نگارندگان احاديثي كه ابن بابويه از رازي .4
 گنجد. رداختن به آن در اين مقاله نميروايت كرده، دچار اشكالات متني و سندي متعددي است كه پ

كـرده   دانسته و تأويل مـي  رسد، ابن بابويه از آن جا كه برخي روايات رؤيت را صحيح مي . به نظر مي5
  )، نسبت به اين فقره حساسيتي نشان نداده است.122- 119(ابن بابويه، التوحيد، 

ديگري پيرامون اين آيه مطرح شـده و بـه بحـث    . شايد به اين علتّ كه در ادامه نقل الإحتجاج شبهه 6
..» الĤْيةَ.  و بتِهَجيِنه موسى حيثُ قاَلَ رب أرَنِي أنَظْرُْ إلِيَك قالَ لنَْ ترَاني«تحريف قرآن گره خورده است: 

 )245(طبرسي، الإحتجاج، ص

هاي اصلي و برخي از  حدود سه چهارم متن تحرير احتجاج، جهت اختصار حذف شده، و تنها بخش .7
در  2و  1ترين غرائب روايت در حدول بـالا آمـده اسـت. مـتن كامـل و بـدون حـذف جـدول         مهم

 ها قابل مشاهده است. پيوست

حمن نقل شده كه اين هم نشانه پس از اتمام روايت ابان بن تغلب، ادامه داستان از عبد االله بن عبد الر .8
شود بخش نخست ماجرا از يك راوي و بخش دوم  وقوع تحريف و سندسازي است؛ چون عادةً نمي

 از راوي ديگري به صورت پيوسته نقل شود.
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  .»و يشهْد علىَ مناَفقي قوَمه... منَ الأْمُمِ الظَّالمةِ الخْاَئنةَِ لأنَبْيِائها«.  9
 https://alasar.blog.ir/1401/03/03/Zandiq-Tahrifشاني پشتيبان در وبلاگ آثار: . ن10

 

  نامه كتاب
  قرآن كريم

، 289- 262ص ،54 شـماره  ،قرآنـي  هـاي  پـژوهش  ،»قرآن اعجاز انديشه تاريخي سير« علي، سيد آقايي،
 ش.1387

كوشش كمـال يوسـف الحـوت،     ، بهالمصنف في الأحاديث والآثار، شيبة، عبداالله بن محمد عبسي ابن أبي
 ق.1409، مكتبة الرشدرياض، 

  ق.1398، هاشم حسيني، قم: انتشارات اسلامي جامعه مدرسين، اول، التوحيد بابويه، محمد بن علي،  ابن
اكبر غفـاري، تهـران: اسـلاميه، دوم،     عليتحقيق ، مةكمال الدين و تمام النع، _________________

  ق1395
  ق.1403اكبر غفاري، قم: دفتر انتشارات اسلامي، اول،  ، عليمعاني الاخبار، _________________

، بإشراف »زهر الفردوس«مسمى الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس الأحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، 
 م.2018ق/ 1439، أبوبكر أحمد جالو، دبي، جمعية دار البر، الأولى

، المحقـق:  كتاب التوحيـد وإثبـات صـفات الـرب عزوجـل     ق)، 276ابن خزيمة سلمي، محمد بن إسحاق(م
  م1994ق/ 1414، الخامسة ،عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، الرياض: مكتبة الرشد

 تا.  ، بيدار الكتب العلمية، بيروت: الفرقانلأزهري، محمد عبداللطيف، ابن الخطيب ا

، دار الكتـب العلميـة  ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: الطبقات الكبرىابن سعد، أبوعبداالله محمد، 
 ق1410الأولى: 

، ابـن الأثيـر   كوشش بـدر البـدر، الكويـت، دار    ، بهالجزء الخامس من الأفرادابن شاهين، عمر بن أحمد، 
 ق.1415

  ق.1415، محقق: على شيرى، بيروت: دار الفكر،  تاريخ مدينة دمشقحسن،  بن  ابن عساكر، على 
عمـر بـن   ، المحقق: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةابن قتيبة الدينوري، عبداالله بن مسلم، 

  م1991ق/ 1412، الأولى محمود ابوعمر، دار الراية
جي، عبدالبر عباس،  ، المحقق: الدكتور محمد رواس قلعهدلائل النبوةأبونعيم اصبهاني، أحمد بن عبد االله، 

 ق1406، الثانيةبيروت: دار النفائس، 
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، مجهول، تحقيق: عبد العزيز الدوري، عبد الجبار المطلبي، بيـروت: دار الطليعـة، النشـر    أخبار الدولة العباسية
 ق1431: بالشاملة

كتاب ذكر اسم كل صـحابي روى عـن رسـول االله ص أمـراً     محمد بن الحسين بن بريدة، ي الموصلي، الأزد
، المحقق: أبوشاهد ضياء أونهياً ومن بعده من التابعين وغيرهم ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة الحديث

 .تا ، بيحزم الحسن محمد السلفي، مراجعة: نظام يعقوبي، الأولى: دار ابن

  ق1409  : ، اول مؤسسة النشر الإسلامي، محقق: حسين استاد ولى، قم: تأويل الآيات،  ى، علىاسترآباد
  ق.1401، قم، دانشگاه اديان، نصيريه، تاريخ، منابع و عقايداكبري، عميدرضا، 

 . ش1374،  ، قم: مؤسسه بعثه البرهان في تفسير القرآن،  بحرانى توبلي، هاشم بن سليمان

، پژوهشـنامه علـوم انسـاني   ، »معناي لاشئ در انتقال از فلسفه يوناني به فلسـفه اسـلامي  «پاكتچي، احمد، 
 ش1385، 49ش

: دار التفسير، ، بإشراف صلاح باعثمان و غيره، جدةالكشف والبيان عن تفسير القرآنثعلبي، أحمد بن إبراهيم، 
  م2015ق/ 1436الأولى، 

 ق1423، بيروت، ومكتبة الهلال دار، البيان والتبيينجاحظ، عمرو بن بحر كناني، 

 ش.1389، قم، اسرا، نزاهت قرآن از تحريفجوادي، عبداالله، 

 . ق1426، الكتب الإسلامية، تهران: دار  تواتر القرآن،  حر عاملى، محمد بن حسن

 ق.1400دوم:  ،الرسالة: بيروت ،القرآن اعجاز فكرة نعيم،  حمصي،

، تحقيـق: محمـد صـادق آيـدن الحامـدي،      فق والمفتـرق المتق)، 1417خطيب بغدادي، احمد بن علي (
 دمشق: دار القادري، الأولى.

االله  الرحمـان زيـن   كوشش محفوظ ، بهالعلل الواردة في الأحاديث النبوية)، ق1405دارقطني، علي بن عمر (
 ، دار طيبة.سلفي، رياض

، القـاهرة: المكتبـة   أبَوعاصم الشَّوامي الأثَريِالرَّد على الجهمية، المحقق:  دارمي سجستاني، عثمان بن سعيد،
 م2010ق/ 1431، الإسلامية، الأولى

ا افتَْـرىَ    نقَضْ الإمِامِ ابي، _______________ سعيدِ عثمْانَ بنِ سعيدِ علىَ المريِسي الجْهمي العنيد فيمـ
 .ق1433، بوعاصم الشَّوامي الأثَريِ، القاهرة: المكتبة الإسلامية، الأولىعلىَ االلهِ منَ التَّوحيد، المحقق: ا

بررسي و نقد نظريات مفسران در بيان وجه ارتباط شرط و جزايِ آيه سوم سوره «سلطاني رناني، محمد، 
 ش.1398، 10، شماره هاي تفسير تطبيقي پژوهش» نساء،

 ق.1431: النشر بالشاملة، بحر العلومإبراهيم، سمرقندي، ابوالليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
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 م2009دار بريل،   ليدن:، كتاب القراءات او التزيل والتحريفسياري، احمد بن محمد، 

  بيروت: دار الفكر الدر المنثور،الدين،  سيوطي، جلال
 . ق1414،  صالح، قم: هجرت ، مصحح: صبحي نهج البلاغة ، شريف رضي، محمد بن حسين

، تقديم: السيد أحمد الحسـيني، إعـداد: السـيد    رسائل الشريف المرتضىضي، علي بن الحسين، شريف مرت
 ق.1405، قم، دار القرآن الكريم، مهدي الرجائي

 ق.1419، اول: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، قاموس الرجالشوشترى، محمدتقى، 

االله مرعشي نجفـي، دوم،   باغي، قم: كتابخانه آيت كوچه ، محسنبصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن، 
  ق.1404

القـاهرة: مكتبـة ابـن    ، المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السـلفي،  المعجم الكبيرطبراني، سليمان بن أحمد، 
  م.1994ق/ 1415 تيمية، الأولى،

 ق.1403، ، محمدباقر خرسان، مشهد: مرتضي، اولالاحتجاج علي اهل اللجاجطبرسي، احمد بن علي، 

 ناصـر  نشـر : تهران ، بلاغى محمدجواد: تحقيق ،القرآن تفسير في البيان مجمع الحسن، بن فضل طبرسي،
 .1372 سوم، چاپ خسرو،

، تحقيق محمد أبوالفضـل ابـراهيم، بيـروت، دار    تاريخ الأمم و الملوكطبرى، محمد بن جرير بن يزيد، 
 م.1967ق/ 1387التراث، دوم: 

 . ق1412، اول:  : دار المعرفه ، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآن، _______________

، نشـر  4/9/1400، پايگـاه آثـار  ، »پايه تحريف زيارت جامعه به ابن بابويه (ره) اتهّام بي«زاده، علي،  عادل
 https://alasar.blog.ir/1400/09/04/Saduq_Ziyaratنيك: الكترو

نصيريه، تاريخ، منابع ، »هاي نصُيري درباره مصحف عبد االله بن مسعود انگاره«، _______________
  ق.1401كوشش عميدرضا اكبري، قم، دانشگاه اديان،  ، بهو عقايد

ار اسـناد در  شناسـي و سـاخت   حديث اسيد بن صفوان؛ نقش جريان«اكبري، عميدرضا،  و زاده، علي عادل
 ش.1401، 106، دانشگاه فردوسي مشهد، شعلوم قرآن و حديث، »سنجي روايت اصالت

 ق.1425علائي، صادق، إعلام الخلَف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف، قم، الآفاق، 

 بـا  پژوهشـي ) ع(علـي  امـام  سـخنان  در احتجاج كاوي گفتمان« علي، خناري، گنجيان مهين؛ و عنافجه،
 .ش1401 ،25ش ،علوي نامه پژوهش ،»كاربردشناسي رويكرد

المكتبـة العلميـة   ، تحقيـق: هاشـم رسـولي محلاتـي، تهـران،      تفسير العياشـي عياشى، محمد بن مسعود، 
 . ق1380، اول: الإسلامية
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ش، 1393، 11، شـماره  پژوهـي  حديث، »تأملي در اصالت متن زيارت جامعه كبيره«فاكر ميبدي، محمد، 
  .106- 85ص

: مكتبـه   اعلمـى، تهـران    ، مصـحح: حسـين   تفسير الصـافي ،  مرتضى فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه
 . ق1415الصدر، 

، سـوم:  مؤسسة دار الكتـاب ، تصحيح: طيب الموسوي الجزائري، قم، تفسير القميقمى، على بن ابراهيم، 
 ق.1404

فايز بن أحمـد بـن   ، لى نهاية الكتابمسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إ كرماني، حرب بن إسماعيل،
: الـدكتور  جامعة أم القرى، بإشراف - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  - حامد حابس، رسالة دكتوراة 
 .ق1422حسين بن خلف الجبوري، 

 ق.1407اكبر غفاري، تهران: دار الكتب الإسلاميه، چهارم،  ، عليالكافيكليني، محمد بن يعقوب، 

، دوم،  : دار احياء التراث العربي ، بيروتبحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهارقر، مجلسى، محمدبا
 ق.1403

 .ق1406، دار الكتب العلمية، مصحح: عبدالقادر أحمد عطا، بيروت: الوصايا، حارث بن أسد،  محاسبي

 حذف و وجود بر مبني نوري  محدث نهم دليل انتقادي تحليل« و خوران، محمود، آشناني، علي؛ محمدي
 ش.1400 ،24ش ،علوي نامه پژوهش ،»كريم قرآن از) ع(علي  امام نام

  ش.1379، اول:  ، تهران: وزارت امور خارجه صيانة القرآن من التحريفمعرفت، محمدهادى، 
 ق.1413، قم: كنگره شيخ مفيد، اول، اوائل المقالاتمفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 

 ش.1389، قم، دانشگاه اديان، زنديق و زناديقرضا، منتظري، سعيد

 ش. 1365كوشش موسي شبيري زنجاني، قم، جامعة مدرسين، ششم،  ، بهالرجالنجاشي، احمد بن علي، 

مصـطفي صـبحي الخضـر،      ، تحقيق:فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الاربابنوري، ميرزا حسين، 
 ق1441، اول: مركز الدراسات الفكريةبيروت: 

(معرفة الرجال عن يحيى بن معين) رواية أحمد بن محمد بن القاسـم بـن    التـاريخ يحيي بن معين، ابوزكريا، 
 ق1405، الأولى، محرز، المحقق: محمد كامل القصار، دمشق: مجمع اللغة العربية


